تاشر: نشر حادق 
يخ انتشاز: نیمه شتعبان1610ه . (دیماه 1۳۷۳) 


بسم الله الزجن الزحم 
ایکهف حَصین» اىدُرِ ثمين»اى خورشيد پرده‌نشین» 
ن دل غمین. 
ب دیجور را ستاره سح ای 
ازنظ ازمتتظران رنجورت دریغ مفرما یک نظر. 
ای فرزند عسکری» ای سلیل محمّدی» ای غریو 
حيدرى؛ بر منتظران قدومت زکرم نما نظرى. 
ای برتر از هر كريم و سخىء ای جمله ماسوا از رشتة 
ولایت بسته به نخی» به دل سنوختگان كويت بنما نيم رخى. 
ای‌ابر فيض بارءاى روح نوبهان ای زخوان كرمت ماسوا 
ريزه خوار زعاشقان بلا دید یک تكاه » دريغ مدار. 
ای آفتاب جهانتاب) ای مله ماسوا ژخوان كرمت 
فیض‌یاب» به ظهورت شتاب» به ظهورت شتاب. 
ای پیشوای حل و حرم؛ ای وجودت افضل عم ای در 
انتظارت جمله آمم» برخیز و آرزوی مشتاقان برآور 


ای مسیحا نفس» ای همه درماندگان را دادرس» ای هر 
جه افتاده تو فریاد رسء به فریاد رس» به فریاد رس. 
7 ای بور حيدر خیبر شکن, ای سلیلٍ پیشوای 


0 4 فكن» برخیز و برقع زخسار برفکن, 
زمزمة عاشق منتظر 


مرزهای جغرافيائى در هم ريزد. دنیا رنگهای دیگر گیرد» 
مصلح کل جهان» حامی راستین مستضعفان» ویرانگر كاخهاى 
ستمگران؛ تنها اميد ستمدیدگان» یکتا بازمانده از حجٌتهای 
خداوند منّان» حضرت مهدی صاحب زمان -علیه سلام الله الملک 
المنان - ظهور کرده» كاخهاى ظلم و استبداد را بر سر ستمگران 
فرو ریزده شالودة حکومت واجداتهانی را بر اساس عدالت و 
| آزادی استوار سازد بر فراز کر خاكئ گیگ ستمی روی ندهد در 
زیر آسمان نیلی از تبعیض و بی‌علَالتی نشانی نماند» فساد و 
تباهی از جهان رخت بربنده و قعیارهای بَرجستة انسانی ارزش 
واقعی خود را باز یابد. 

اینک یکهزار و يكصد و شصت سال تمام است که دست 


نیرومند الهی در آستین « غیبت » فرو رفته» تا روزی يس از سپری 
شدن دوران غیبت» ظهور کرده: آفتاب عدالت را بر هر کوی و 

| برزن بتاباند و بر جنایتها و خیانتهای انسانها خاتمه دهد. 
نويد ظهور آن مصلح بزرگ جهان توسّط پیامبران 
عظیم‌الشن» در طول قرون و اعصار بر جهانیان بازگو شده و نغمة 
امیدبخش پیروزی حق بر باطل -در تمام ادوار تاریخ -گوش جان 


را نوازش داده است. 

سیری گذرا در کتب مقس ادیان و مذاهب مختلف 
جهان. هر پژوهشگر با انصافى را به پذیرش این حقيقت ناگزیر 
می‌سازد كه همة پيامبران سیمای ملکوتی آن مصلح جهانی را 
برای امتهای خود ترسیم کرده‌اند؛ و روح انتظار آن منجی الهی را 
در بيروان خود دمیده‌اند. 

اگر جه به جز قرآن همة کتابهای آسمانی پیش 
تحریف شده‌اند» ولی فرازهای برجای مانده در آنهاء برای اثبات 
اصالت مهدويّت در تعالیم انبیا کافی است.۱ 

بیش از دویست یقن كريم به ظهور مصلح كل 
حضرت بقبة‌الله -اروالنا قوان »تسیر شده است.۲ 

رسول گرامی اسلا گزازش دقيق و لحظه به لحظة آن 


مصلح جهانی را ب اسنتناڈ یک٣‏ وودر صدها حدیث شریف 
فرموده» سیرت» صورت» نسب. غیبت. ظهور, نشانه‌های 
ظهور و دیگر مسائل مربوط به آن قبل موعود را بازكو نمود» هيج 
نقطة ابهامی برای مردم عصر بعثت باقی نگذارده است. 
روی اين بیان اعتقاد به مهدويّت در كنار دیگر مسائل 
اعتقادی, به دست شخص پیامیر و شكل گرفته, در عصر 
ائمّه له شکوفاتر گشته است. 


۱ نگارنده این نویدها را در کتابی به نام: « موعود ادیان »گرد آورده و 
فرازهائی از آنها را درکتاب « او خواهد آمد » آورده است. 


۲ -نگارنده همة آنها را در کتاب: « موعود قرآن » گرد آورده است. 


صدها نفر از اصحاب ائمّه احادیث صادره از معصومین 
طا را در مورد آن مصلح جهانی» در کتابهای خود آورده‌اند. و 
دمها نفر از آنانه بيش از آنکه آن آفتاب عالمتاب از برج امامت 
طلوع کند. کتابهای مستقلّی در رابطه با ولادت» غیبت» ظهور و 
نشانه‌های ظهور آن حضرت تألیف کرده‌انده که با اسامی تعدادی 

] از آنها در اینجا آشنا می‌شوید: 

۱ -ابواسحاق ابراهیم بن صالح انماطی» از اصحاب امام 
محمد باقر يل ' آثار فراوانی داشته که در کشا کش روزگار از بين 
رفته» تنها يك اثرش به قرون بعدی باقی‌مانده و آن «کتاب الفیبه » 
می‌باشد. ۲ 

آبةالله خونی از بررسی روابْاتيَكه « ابراهیم بن صالح 
انماطی » در سند آنها قرارگرفته:به این يجه رسیده است که سه 
فر به اين نام وجود داشته, که اتب کِتاب الغیبه مورد اعتماد و 


| استناد است» و او غیر از ٥‏ ارب ضالج انماطی اسدی » است 
| که از اصحاب امام کاظم له و واقفی مذهب می‌باشد. ۳ 
انماطی « کتاب الغیبه » را بیش از یکصد سال پیش از 
ولادت حضرت بقيّةالله -ارواحنا فداه تأليف کرده است. 
۲ -ابوالقضل عبّاس بن هشام ناشری» مشهور به: «عُبّیس 


۱ -رجال شيخ طوسی: ۱۰۴. 
۲ فهرست شيخ طوسی: ۱۳۰ رجال نجاشی: ۱۵ و رجال اين داود: 


r | 


۴-معجم رجال الحدیت: 504/١‏ 


از اصحاب امام رضا لَك ' کتابی در این رابطه به نام: « کتاب 
الغيبه » تألیف کرده است. ۲ 

باتوجه به اين که ملف به سال ۲۲۰ هجری وفات کرد 

این کتاب دههاسال بيش از تولّد حضرت ول عصر - ارواحتافداء - 
هرق وروز دست 

۳ على بن حسن بن على بن فضّالء از اصحاب امام 

هادى و امام حسن عسكرى طا سی جلد كتاب تأليف کرده؟ 

| كه دو جلد آن را به حضرت بقيّةالله ارواحتا فداه اختصاص داده 


است: 
١‏ -کتاب الغیبه 
۲ -کتاب الملإلجعة 


پدرش حسن بن علق بن قضال نیز کتابی در بيرامون 
نشانه‌های ظهور به نام ]لاحت نوشته است. ۴ 
۴ -ابوالحسن على بن حسن بن محمّد طائى جرمی, از 
اصحاب امام كاظم ليه "كتابى به نام: « کتاب الغيبه » دارد. 4 
١‏ -رجال شيخ طوسی: ۳۸۴. 
۲ -رجال نجاشی: ۲۸۰. 
۳-رجال شيخ طوسی: ۲۱۹و ۰۳۳۳ 
۴ فهرست شيخ طوسی: ۱۲۲. 
۵ -رجال نجاشی: ۲۵۷. ۶-رجال نجاشی: ۴۶. 
۷-رجال شيخ طوسی: ۰۳۵۷ 
۸-رجال نجاشی: ۲۵۵. 


علیرغم واقفی بودنش نجاشی او را به عنوان: « فقیه » و 
مورد اعتماد و استناد در حدیث» ستوده است. 

۵ - ابوالحسن على بن محمّد بن على سوّاق نیز از سران 

| واتفيّه است ولی نجاشی او را به عنوان: « ثقه » « ثبت » و 

« صحیح الروایه » ستوده و فرموده: كتابى بهنام: وكتاب الغيبه » 
دارد.۱ 

۶ ابوالحسن على بن عمر اعرج واقفی نيز کتابی بهنام: 
«کتاب الغیبه » دارد. ۲ 

۷-ابوعلی حسن بن محمّد بن شماعه از اصحاب امام 
كاظم َل و واقفی مذهب "کتابی به نام: وكتاب الغیبه » نوشته و 
در پنجم جمادی الاوّل ۳ فت کرده است. ۴ 

۸-حسن بن على ب ای حمَر بطائنى که واقفی مذهب 
بود و پدرش: على بن ابی حنتزه ازاصطاب امام كاظم طا و از 


سران واقفيّه بود چنَین کناب در,پپراموّن غیبت و رجعت 
نوشته, که از آن جمله است: 

۱ -کتاب الغيبه 

۲ كتاب الرّجعه 

۳٣‏ كتاب القائم الصغير 


۱ -رجال نجاشی: ۲۵۹. ۲ -رجال نجاشی: ۲۵۶. 
۳-رجال شيخ طوسی: ۳۴۸ 

۴ -رجال تجاشی: ۴۱ و فهرست شيخ طوسی: ۸۱ 

۵ رجال شيخ طوسی: ۳۵۳. 


۴ -کتاب الملاحم۱ 

از قيد « صغير » معلوم می‌شود كه ملف دوجلد کتاب به 
نام: و القائم » داشته یکی بزرگ و دیگری کوچک. که کتاب بزرگ 
به دست نجاشی نرسیده و لذا تنها ازكتاب کوچک نام برده است. 


بنج مورد اخیر اگر جه واقفی مذهب. و به اصطلاح هفت 
امامی بودند ولی چون روايات مربوط به حضرت بعَیَةائ 
۔ ارواحنا فداه را در حدود نيم قرن پیش از تولد آن حضرت در 
کتاب مستقلی گرد آورده بودند» برای آگاهی بیشتر خوانندگان 
گرامی در اینجا یادآوری شد. 

٩‏ - ابوسعید عبّاد بن یمقوب رواجنی» متوفّای ۲۵۰ ه. 
کتابی به نام: « أخبار الجطهف‌ی) الیگ کرده است. 


مو سال قبلآررلادت خضرت 
وفات کرده: زرا توت ول عصواد 
بود و رواجنی در شوّال ۲۵۰ هجری در گذشته است.۲ 
شيخ طوسی و دیگر رجاليُون شيعه او را سنّى مذهب معرّفى 
كردءاند" ولى همه علماى سنّى بر شيعه بودن وى انّفاق نظر دارند. 
سمعانی از او به عنوان: شیخ» عالم صدوق و محدّث 


۱ -رجال نجاشی: ۳۷ و معجم رجال الحدیث: ۵/ ۱۴. 
۱ تهذیب التهذیب: ۴ | ۸۷۵ سيراعلام 
التبلاء: ۵۳۸/۱۱ انساب سمعاتی: ۶ / ۱۷۰ و التّجوم الزّاهرة: ۲ / ۳۳۲ 
۳ فهرست شيخ طوسی: ۱۴۹ اليقين: ۰7۷۱ رجال علآمه: ۲۴۳ و 
رجال ابن داود: ۲٩۲‏ 


حجر عسقلانی او را شيعة غالی معرّفی 
| كرد بر وثاقت و صداقتش تأکید نموده است.۲ 

ذهبی دلائل فراوانی بر شيعه و غالی بودنش آورده» ولی از 
ابوحاتم و دارقطنى وثاقتش را نقل کرده» و او را به عنوان « ثقه » و 
«صدوق » ستوده است.۳ 

رواجنی مورد اعتماد و استناد همه علمای عامّه بود 
بخاری» ترمذی؛ ابن ماجه» ابن خزیمه و ابن ابی داود از اوروایت 
کرده‌اند؟ و ابو حاتم رازی از او استماع حدیث نموده است.* از 
اين رو همة رجالیون او را توثيق نموده‌اند و با عناوینی چون: 
حافظ حجّت و صدوق او را ستوده‌اند. ۶ 

رواجنی که همگان بر وفاقتِ اعتماد کرده‌اند و بی‌گمان 
قبل از ولادت حضرت ولي تی آرواچنا فداه .رخت از جهان 


ا 1 
|| بربسته است. كتاب مستقل یکر یام أن حضرت تأليف کرده» 
و آن را « آخبار المهدئ »نام ا5ء استت.۷ 


۱-انساب سمعانی: ۶ ۰۱۷۰ 

۲ ۔ تهذیب التهذيب: ۷۴/۳ 

۳ -میزان الاعندال: ۲ / ۳۷۹ و سير اعلام التبلاء: ۱۱ / ۵۳۷ 

۴-سیر اعلام التّبلاء: ۱۱ / ۵۳۷ و ميزان الاعتدال: ۲ / ۳۹۷. 
۵-الجرح و التُعديل: ۶ / ۸۸ 

۶-شذرات الذّهب: ۰1۲۱/۲ 

۷- فهرسنت شیخ‌طوسی: ۱۲۹ الیقین: ۰۲۷۱ معجمالمولفین: ۵ | ۵۸ 

اعلام زرکلی: ۲۵۸/۲ و الذريعه: ۳۵۲/۱ 
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رواجنی دراواحر عمر نابینا شده بود ولى شدیداً به 
حضرت ولی عصر - عجّل الله فرجه ‏ عشق مى ورزيل» حتی سپر و 
شمشیری بالای سرش آويخته بود كه اگر دوران ظهور را درک 
کند در محضر آن حضرت شمشیر بزند. 

ذهبی از قاسم مطرّز نقل می‌کند که از رو 
شمشیر و سپر از آن کیست؟ در پاسخ گفت: 
در ركاب حضرت مهدی لَك بجنگم.۱ 
فرازكه اهل سنّت با سند صحیح از او روایت کرده‌اند؛ 
» بلكه اعتقاد راسخ او در تشيّع می‌باشد. 
درکتب اهل سنّت مطالبٌ فراوانی از او نقل شده که دلیل 
| تشيّع ار می‌باشد. از جمله اب که لبری بدون واسطه از او شنیده 

غت: « هر گس هرازو درنمازش از دشمنان اهلبیت 

بیزاری نجوید با نان محو شود »:۳ 

و لذا علامة ممقانی بر تشيّع او تأکید کرده» و دلائل فراوانی 


برشمرده است. "و ابو الفرج اصفهانی از او در شمار بزرگان 
۴ 


راجنی پرسیدم: اين 
را مهيّاكردهام که 


» نام برده است. 
ا ۰ - عبداللهبن جعفرحمیری از اصحاب امام حسن 
عسكرى طا تعدادی از آثار خود را به حضرت بقيّةالله 
١-سير‏ اعلام التبلاء: ۱۱ / ۸۵۳۸ ميزان الاعتدال: ۲ / 00/4 
۲ تهذیب التّهذيب: + | ۷۵ 
۳ تنقيح المقال: ۲ | ۱۲۴. ۴-مقاتل الطال 
۵ -رجال شيخ طوسی: ۲۳۲. 


واحنا فداء ‏ اختصاص داده است: 
۱ قرب الاسناد الى صاحب الأمر اا 


احتمالاً عنوان دوم با عنوان سوم و یا چهارم متّحد 
| می‌باشد. 

آنچه از آثار ايشان تا زمان ما بازمانده سه کتاب زیر است: 

۱ قرب الاسناد عن الامام الصادق ا 

۲ - قرب الاسناد عن الامام الكاظم 9 

٣‏ قرب الاسناد عن الامام آلزضا ل 

كه هر سه در يك مجلّد بهعنوان قرب الاسناد » جاب و 
منتشر شده است. نجاشی ار کر قرت الاسناد دیگری نام مى برد 
که به دست ما نرسیده اب 

۱ -قرب الاسناد الى ابی جعفر بن الوّضا ( امام جواد ل ) 

۲ قرب الاسناد الى صاحب الأمر لو ۵ 

عبدالله بن جعفر تا اواسط غیبت صغرى عم ركرده» آخرین 


]| گزارشی که از او در دست است اين است كه در سال دويست و 


۱ -رجال نجاشی: ۲۲۰. ۲ -رجال نجاشی: ۰۲1٩‏ 
۳-فهرست شيخ طوسی: ۱۳۲. 
طوسی: ۱۳۲ 


فضل بن شاذان )چ 


نود و اندی به کوفه سفر کرده» و اهل کوفه را از خرمن خودش 
برخوردار نموده است.۱ 

۲ -علی بن مهزیار اهوازی از اصحاب امام رضاء امام 
جواد و امام هادی ۲ بس از درگذشت عبد الله بن جندب به 
جای او نشست و وکیل ائمّه طبه در آن ناحيه بود.۳ 

مکاتبات و مراسلات فراوانی بين ايشان و امام جواد ا 

| مبادله شده؟ و روایات فراوانی از آن حضرت نقل کرده است۵ 

چنانکه از امام هادى مُه نيز احادیث بسیاری روایت کرده 
اس ” 

از على بن مهزيار ۳۳ جلذ کثاپ به یادگار مانده "که اسامی 
همة آنها را نجاشی آورده ات۸ 

علی بن مهزيار دو جلد ]نا خود را به حضرت مهدی و 
نشانه‌های ظهور آن حضوتت تس اضق داده؛ و کناب «القائم » و 
« الملاحم » را در اين رابطه تألیف کرده است.٩‏ 


۱ -رجال نجاشی: ۲۱۹. 


۲ -رجال شيخ طوسی: 0۳۸۱ ۲۰۳ و ۴۱۷ و رجال علآمه: .٩۲‏ 
۳-رجال علآمه: ٩۳‏ ۴-رجال کشی: ۰۵۵۰ ۵۵۱ 
۵-الامام الجراد: ۲۸۱-۲۷۰ 

۶-الامام الهادی: ۳۲۹-۳۲۵ 


۷-فهرست شيخ طوسی: ۱۱۸. 
۸-رجال نجاشى: ۲۵۳ 4-رجال تجاشی: ۲۵۳ 


علی بن مهزیار تا سال ۲۲۶ زنده بود" ولی ظاهراً امام 
| حسن عسکری طا را درک تکرد. 

۲ - ابراهيم بن اسحاق احمری؛ که عصر امام حسن 
عسکری فا را درک کرده؛ كتابى به نام: و کتاب الغيبه » نوشته 
ست" 

1 ابوعلى حسن بن احمد صقان كه از اصحاب امام 
رضا طبه روايت کرده 'كتابى به نام: و دلائل خروج القائم» 
تأليف نموده است: ۴ 

۴ -قديمى ترين كتاب مستقلی كه از مشاهير علماى اهل 
سنت در بيرامون حضرا الله ارواحنا فداه سراغ داريم کتاب 
د صاحب الزّمان » از ابوالعنبش محمد بن اسحاق بن ابراهيم 
کوفی» قاضی صيمره؛ و متا ۲۷۵ . می‌باشد.۵ 

ابوالعنبس از ادبای معروف عصر عبّاسیان و از نديمان 
« متوگل » ( ۲۲۷-۲۳۲ )و۷ 

۱-رجال کشی: ۵۴۹ 

۲ رجال نجاشی: ۱٩‏ و معجم رجال الحديث: ۵/1 

۳ -معجم رجال الحدیث: ۱۸ / ۰1۹۹ 

۴ - رجال نجاشی: ۱۹ و معجم رجال الحدیث: ۵ / ۱۱۱ و قاموس 
الرجال: ۳۵۵/۳ 

۵-فهرست ابن ندیم* ۲۲۳ و معجم الادباء: ۱۱/۱۸ 

۶ تاريخ الخلفاء: ۸۳۲۶ ۳۵۶. 

۷ تاريخ بغداد: ۱ / ۲۳۸ و التّجوم الّاهرت: ۳ / ۷۲ 


ابوالعنبس در بیستمین سال ولادت حضرت بعیةال 
ارواحنا فداه د ركذ شته است» احتمال آن هست که تاريخ نگارش 
کتاب بيش از ولادت آن حضرت بوده باشد. 

۵ - جالبترين» جامعترین و پربارترین اثری که از عصر 
شکوفای ائمّه ع در پیرامون حضرت بقيّةالله ‏ -ارواحنا فداه - به 
یادگار مانده و نقطة عطفی در طول قرون و اعصار در کتابهای پایه 

و مرجع ایجاد کرده» آثار ارزشمندٍ فقيه برتوان» محدّث والامقام» 
بگانة دوران؛ افتخار خطّة خراسان» پیشوای اهل ایمان» متكلم 
عالى شأن: « فضل بن شاذان » عليه الرّحمة و لغفران -می‌باشد که 

پیشگاه چهار معصوم كو در يرابر صدها محدّث زار 
زده» از خرمن علمی همه مان آدوران خوشه‌ها چیده آنگاه 

۱ همة اندوخته‌های علمی حو زا در ۱۸۰ مجلّد گرد آورده و 
حداقل شش مجلد درا له طترَت هل - ارواحنا فداه - | 
اختصاص داده. که با اسامی آنها در همین مقدّمه آشتا می‌شوید. 

صفحات محدود کتاب اجاز؛ قلمفرسائی در حقٌ اين 
دانشمند بی‌نظیر را نمىدهدء از این رهگذر فقط به بررسی مقام 


| منيع این بزرگوار از دیدگاه معصومین یل مى بردازيم: 
# # # 


فضل بن شاذان از دیدگاه امام حسن عسکری لقلة: 
از امام حسن عسکری عه در حق فضل بن شاذان سه 
تعبير بسیار بلند» و در حقيقت سه مدال افتخار بسیار ارزشمند 
صادر شده» كه هر سه تعبیر را مرحوم كشّى با سلسله اسنادش در 
کتاب گرانسنگ خود آورده» و شيخ طوسی آنها را در و اختیار 
معرفة الرّجال » که تنها متن باز مانده از رجال کی است» نقل 
فرموده است. و اینک متن تعبیرهای شگفت‌انگیز و افتخار 
| | برانگیز آن حضرت: 
انام حسن عسکری 1 به به هنكام مشاهدة یکی از 
تأليفات ارزشمند فضل بن : 


دمر سا 


« أغبط أل خر 


« من غبطه می‌خورم به حال هل خراسان به جهت « فضل 
بن شاذان » و بودن چنین یی ,در ميان آنان ۱ 
با توه به اين که اين جمله از معصوم صادر شده و 
معصوم هرگز درتعبیر خود مبالفه نمی‌کند» جلالت قدر و 
| شخصیّت بسیار والای فضل بن شاذان روشن می‌گردد. 
ا تاجات که نگارنده دركتب رجالی و حديلى تحقيق نموده؛ 
ن تعبیری درمورد هيج يك از اصحاب ائمّه طا صادر نشده 


المقال: ۲ / ٠١‏ بهجة الآمال: ۶ / ۴۲ و معجم رجال الحدیث: ۱۳ / ۲۹۳ 


5 غيبت فضل بن شاذان > 


1 یر دیگری هم از امام حسن عسکری مق در مورد 
| یکی از تأليفات قل بي مان ادرا قو راق لكر 
یار کوتاه و بر معنايى است که در مورد هيج كتابى چنب 
تقریظی از معصومين فطل معهود نیست» و اینک متن تقريظ: 
شخصى به نام « بورق بوشنجانی » از اطراف هرات به 


زيارت خانة خدا رفته, به هنكام مراجعت از حيجٌ به محضر 
مقدّس امام حسن عسكرى ليه مشرّف شده است. 

بورق می‌گوید: هنكامى كه به « سرّمن رأى » رفتم» کتاب 
| « یوم و ليلة » ( از تأليفات فضل بن شاذان ) همراه من بوده اين 
كتاب را به خدمت امام حب قسكرى طا تقديم کردم و گفتم 
جانم به فدایت اكر مہنک نایش ربک كتاب را ملاحظه فرمائيد. 

امام ا آن را گزفت,وعتفحه به صفحه ملاحظه مود 
آنگاه فرمود: 

«خذأ حي ينبغي أن يعمل 

« این كتاب صحیح است و شايسته است که به آن عمل 


شوه 
کتابی به محضر معصوم لل برسد و امام طا آن را 
صفحه به صفحه ملاحظه فرمايد و بر آن صحّه بگذارد و شايستة 


عمل بدانده ب 


يار مهم است» و ازدقّت نظر و اتقان حاص موف 


0۳۰۰ | ۵۰ رجال كشّى: ۵۳۸ التحریر الطْاووسی: ۳۵۵ بحار:‎ ١ 
تتقیح السقال: ۲ / 4 معجم رجال الحديث‎ ٠۳۶۱ مصّی المقال:‎ 
۰۱۰۱/۷ و سفينة البحار:‎ ۳ 


۳ -کشّی با استاد خود از گروهی از اصحاب امام حسن 
| عسکری طب روایت کرده که امام حسن عسکری لل سه بار 
پت سرهم بر فضل بن ن شاذان رحمت فرستاد و فرمود: « وحم 


محاورت آنها به ندرت اغاق می‌افند که ب براى يكى از 
| مورد عنایتشان سه بار متوالی رحمت بفرستند. 
جالبتر اين كه حاضرین از رحلت قضل بن شاذان مطلع 
نبودند» هنگامی که به ايران بازگشتند و به نیشابور رسيدند باخبر 
شدند که در همان ایام فضل بن شنآذان به درود حیات 


در برابر این همه عنایت لظت که از محضر مقدّس امام 


حسن عسکری ی در مره ففتل بان شاذان بروز کرد 
حسودان بر او حسد ورزیدند وازتزبان اله طلا سخنانی شايع 
کردند. تا مقام او را بیاورند و شخصيّت او را زیر سوال 
ببرنده ولى خوشبختانه این گفتار واهی در محضر امام عل مطرح 
شد و امام ی برهمة آنها خط بطلان كشيد و اینک متن داستان 

١‏ - رجال کشی: ۸۵۲۲ التُحرير الطّاووسی: ۰۴۵۹ مجالس المژمنین: 
۱ بحار: ۵۰/ ۳۰۰ تنقيح المقال: ۲ / ۸٩‏ سقينة البحار: ۷/ ۱۰۱و 
معجم رجال الحدیث: ۱۳ / ۲۹۲. 

۲ - رجال کشی: ۸۵۳۸ التحرير الطاووسی: ۴۵۵ بحار: ۵۰| ۳۰۰ 

المقال: ۲ / ٩‏ و معجم رجال الحد: 


* غیبت فضل بن شاذان 6 :35 


از زبان بورق انى: 
هنگامی که امام طلا کتاب « يوم و ليله » را ملاحظه فرمود 
| و بر آن صخه گذاشت» عرض کردم: « فضل بن شاذان شديدًا 
| مریض است. مردم می‌گویند که اين بیماری در اثر نفري 
شماست. زیرا از ايشان به شما سعايت کرده‌اند و از زبان ايشان 


| كفتهاند که جانشین حضرت ابراهیم از جانشین پیامبر اكرم برتر 


است! ولی او چنین سختی نگفته است» این تهمت را به دروغ به 


او سبت داده‌اند ». 


« آری بر او دروخ بشیتهاندم كحداوند فضل را رحمت کند 

خداوند فضل را رحمثکتد:۱ 
واین در واقع جَهارتَین مدال افتگاری است که از حضرت 
عسکری مق به فضل بن شاذان اعطاء شده است. 
# # # 

فضل بن شاذان از دیدگاه علماى رجال: 

پس از نقل تعبيرات بلند و افتخار آفرين امام حسن 
عسكرى م3 ديكر نیازی به نقل كلمات بزرگان» از علمای رجال 
و حديث وغيره نیست» همة علماى رجال در ستايش او سخنان 


صریح و مؤكّدى نوشته‌اند و همه بایک دل و یک زبان گفته‌اند: 
۱ -رجال كشّى: ۸۵۳۸ الحریر الطّاووسی: ۳۵۵ بحار: ۵۰ | ۳۰۰ 
سفينة البحار: ۷ / ۱۰۱ و معجم رجال الحدیث: ۱۳ / ۲۹۲ 


$ ققتمةكتاب > 


« فضل بن شاذان, ثقه» جلیل القدر, فقيهء متكلّم و عظیم 
الشَأن است .۱ 

نجاشی مقدّم علمای رجال می‌فرماید: جلالت قدر او 
مشهورتر از آن است که ما او را وصف کنیم:۲ 

علامةٌ حلی می‌فرماید: اين مرد بزرگوارتر از آن است که 
کسی بتواند بر او خرده بگیرد» ار رئيس طائفة امامیّه است. ۳ 

علآمة ممقانی می‌فرماید: هركس در رجال کتاب نوشته» 
نموده و از جلالت قدرش سخن گفته است. ۲ 


او را توا 
علآمه قزوینی می فرماید: علمای رجال و ارباب تراجم بر 
وثاقت و جلالت قدرش الفاق کلمه دارند. 8 
و سران‌جام مرحوم خیاباتی می‌نویسد: جلالت او 
«کالشمس فى رابعة النهار» وآظلم وآثبکار است و حاجتی به 
اقامة بین و برهان ندارد. ۶ 


۱ -نجاشی: ۱۳۰۷ فهرست شيخ طوسی: ۱۵۴ رجال علامه: ۰۱۳۳ 
رجالابن‌داود: ۱۵۱ وسائل الشّیعه: ۳۰ / ۴۴۷ مجالس‌المومنین: ۰۴۰۰/۱ 
جامع الرّواة: ۲ / ۵ تحفة الأحباب: 0۲۶۷ منتهی الآمال: ۲ / ۳۵۶ 
الامامالجواد: ۲۸۶ و مسند الامام الرّضا: ۲ / ۵۲۳ 


۲ -رجال نجاشی: ۳۰۷. ۳-رجال علامه: ۱۳۳. 
۴-تنقیح المقال: ٩/۲‏ ۵-الامام الهادی: ۰۳۶۱ 
۶-ريحانة الادب: ۸ /۴۱. 


5 


برای شیعیان عصر حاضرء که در زمان غیبت زندگی 
می‌کنند و آرزوی يك نگاء به جمال باهر التو ركعبة مقصود و قبلة 
موعود حضرت بقيّة الله ارواحنا فداه را سالیان متمادی در دل 
می برورانند» واحياناً بيش از رسیدن به این آرزو سر در تيرة تراب 
| می‌کشند توه به این نكته بسيار مسرّت بخش است که فضل بن 
شاذان از آن نيك بختانى است كه جهار حجّت خدا را از نزدیک 
درک كرده؛ و از محضر انورشان كسب فيض نموده است: 
۱-حضرت امن الحجج: على بن موسى الرّضا ا 
١‏ جوادالأئمه: جضرت ومد بن على ای ا 
۳-علی بن محمّد انق مجارت مادی ملقلا 
۴ ابو محمد حضرت آمام حسن عسکری لقلا 
در مورد اینگه فظن دننام مادی و امام عسکری 
اله را درک کرده هیچ تردیدی نیست. زیرا شيخ طوسی او را در 
| شمار اصحاب امام هادی و امام عسکری فلت برشمرده' و لذا 
| احدی دراین زمینه تردید نکرده است. اگر جه روایتش از امام 
عسکری مج در دست نیست. ۲ 
در مورد این كه محضر مقدّس امام جواد ا را نیز 
درک کرده تردیدی نیست. و همة رجالیون بر آن تأکید 


۱ -رجال شيخ طوسی: ۲۲۰ و ۲۳۴. 
۲ -الامام العسکری: 141 


کرده‌اند.! و حدیث سی و يكم این کتاب نیز گواه اين مطلب 
است. 
تنها موردی که با شک و تردید تلقّی شده درک محضر 
]| امام هشتم ل است که برخی از رجالیون آن را در هاله‌ای از 
ابهام بیان کرده‌اند. ولی مرحوم و شرف الدّين » اين ابهام و تردید 
| را بی‌مورد دانسته می‌فرماید: 
«من روایت فضل از امام رضا را دیده‌ام »,۲ 
و در جای دیگر با قاطعيّت فرموده: ۰ فضل بن شاذان از 
اصحاب امام رضاء امام جواد و امام هادی طا مى باشد ».۳ 
پژوهشگر بزرگ علامة تهرانى نيز دراين زمينه تردید 
نکرده و به صراحت نوشته که فضنل,بن شاذا 
رضاء امام جواد و امام هادی کا بود.؟ 
حقيقت امر این است که تردید در اي 
| استء زيرا فضل بن شاذان تمه تام: « علل » دارد كه 
همه مطالب آن را از امام رضا ی روايت كرده است. 
متن كامل اين كتاب را شيخ صدوق در عيون و عل ل الشرايع 
آورده است.8 


۱ - رجال نجاشى: 007 رجال علآمه: 177 رجال ابن داود: ۱۵۱ و 


۳-تأسیس الشّيعه: ۳۷۷: 
-عيون الأخبار: ۲ / ۱۱۹-۹۷ علل الشرایم: ۱ / ۲۷۵۰-۲۵۱ و 
عيون الاخب اع 
بحار: ۶ | ٩۳-۵۸‏ 


على بن محمد بن قتيبه می‌گوید: به خدمت فضل بن 
| | شاذان عرض کردم: « آيا اين علل را شما استنباط كردهايد و یا از 
معصوم شنیده‌اید؟ ». فضل بن شاذان فرمود: 
« من هركز علّت تشريع حكمى را نمی‌دانم وانكيزة خدا و 
رسول را از تشريع احكام نمى دانم و من هركز علتی از خودم استنباط 
نكردهام» بلكه همة اينها را مكرّر در مكرّر از مولایمابوالحسن على بن 
| موسی الرضا ا شنيدهام و در اين کتاب كرد آوردهام ». 
علی بن محمد بن قتيبه گفت: آيا من اين كتاب « علل » را 
توسّط شما از امام رضا عله روايت كنم؟ فضل بن شاذان فرمود: 
«آری ».۱ 
مرحوم آیت‌الله خونی پس این حدیث می‌فرماید: 
«اين روایت صریح ابیت در آین که فضل بن شاذان حضرت رضا 
ما را درک کرده و از مخضّش انماع خدیث نموده است».۲ 
آنگاه به تردید برخی از علمای رجال اشاره کرده می‌فرماید: 
1 « فرمایش شبخ صدوق درست است.زیرازمان او به زمان 
| فضل بن شاذان نزدیک‌تر است .۳ 
برخی از معاصران گامی فراتر نهاده نقل کرده‌اند كه فضل 
بن شاذان در محضر امام رضا لب به سرزمین خراسان آمده در | 
شهر نیشابور اقامت گزیده است. ۴ 


۷۵/۱ -عيون الأخبار: ۲ / ۱۱۹ و علل الشوایم:‎ ١ 
.۲۹۷ / ۱۳ -معجم رجال الحدیث:‎ ۲ 


۳-همان مدرک: ۱۳ / ۰۲۹۸ ۴-نیشابور شهر فیروزه: ۳۵۵. 


ولی ما در منابع قدیمی مدرکی برای اين گفتار نیافتیم. 
تعداد تألية 


فضل بن شاذان تألیف کرده به یکصد و هشتاد مجلّد مى رسد. ١‏ 
منظور از گنجی: « ابوالقاسم يحيى بن زکریا » است که در 
اواخر قرن دوم دیده به جهان گشوده؛ در اوایل قرن چهارم دیده از 
| جهان فروبسته است. 
تلعکبری در سال ۳۱۸ ه. از او روایت کرد که در آن 
بيخ وی ۰ ساله بوده است,۲ 
برخى تعداد تأليفات فضل را ۱۶۰ مجلّد نوشتهائد." 
نجاشى اسامى ۴۸ جل لفات فضل بن شاذان را ثبت 
كردى ' شيخ طوسى و ابن سهرْآشنوت كر حدود ۳۰ عنوان از آثار 
| | او را برشمرده‌انده" و اسماعبل اشا تتثاوين بيش از ۵۰ مجلّد از 
تصنیفات او را درج کرد گ۶ 
درپیرامون حضرت بقيةالله 
( ارواحنا فداه ) 
فضل بن شاذان که اكثريّت قريب به انّفاق تأليفات گرانقدر 


۱-نجاشی: ۳۰۷. ۲ -مصفّی المقال: 7١‏ 
۳ -رجال كشّى: ۸۵۲۴ التحرير الطّاووسی: ۳۶۰ و معالم العلما 
۴ -رجال تجاشی: ۳۰۷: 

۵-فهرست شیخ: ۱۵۲ و معالم العلماء: ٩۰‏ 

اع-هديّة العارفین: ۱ / ۸۱۷ 
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خود را پیش از تولد خورشيد فروزان امامت حضرت ولی عصر 
صاحب الرّمان - عججل الله تعالی فرجه الشريف - تألیف نموده» 
تعدادی از آثار ارزشمند خود را به آن حضرت اختصاص داده که 
| عناوین برحی از آنها به قرار زیر است: 
۱ -کتاب اثبات الرّجعه 
۲ -کتاب الغيبة ١‏ 
۳ -کتاب القائم 
۴ -کتاب حذوالثعل بالتعل 
۵-کتاب الملاحم 
۶ -التنبيه من الحيرة وآ 
يذ ل نا 
كتاب اثبات الرّجعة در کشا کش روزگار: 
کناب «اثبات الرجعه» ه قرن تعام در دست محدّثان بود 


هر محدّئى به مقدار وسع خود از آن بهره‌مند مىشده تا نشابة 
گرانقدر: « سیّد على نیلی نجفى » از علمای قرن نهم همجری, 
شاگرد فخر المحمّقين (متوّای ۷۷۱ه.) و شهید اول ( مستشهد 
۶ . ) و استاد ابن فهد حلّى ( متوفّای ۸۴۱ ه.) به تلخیص 
این کتاب پرداخت و جمعاً بيست حدیث از احادیث آن را برگزید 
و در رساله‌ای گرد آورد 

این رساله به دست شيخ حر عاملی رسید» شيخ حر آن را 


١‏ -نجاشی از آن» كتاب الرّجعه تعبیر کرده است. 
۲ -رجال نجاشی: ۳۰۷» معالم العلماه: ٩۰‏ و هديّةالما, 


با خط شريف خود استنساخ کرد و با اصلٍ آن مقابله نمود. 


دستنویس نسخة شيخ حر تا زمان ما باقی مانده؛ و در 
كتابخانة آستان قدس رضوی» در ضمن مجموعه‌ای به شمارة 
۲ نگهداری می‌شود.۱ 

نسخة دیگری از این رساله در کتابخانة مرحوم آيتالله 

| حكيم در نجف اشرف موجود است.۲ 

هشت سال قبل اين رساله را از روی نسخة آستان قدس 
رضوی استنساخ نمودم و به تاريخ ۱۱ ذيقعدة ۱۴۰۷ . از 
استنساخ آن برداختم. 

اين رساله نوسط آقای باسم موسوی تحقیق شده در تاريخ 
۹ م. در مج« ترائنا»منال هارم شمارة دوّم منتش ر گردید. 

کتاب شریف « اثبأت لجع »تا قرن دوازدهم هجری از 
کشاکش روزگار جان سالم رده دست یکی از علمای اصفهان 
معروف به « مير لوحی 6 ایک" 

مير لوحی چهل حدیث از این کتاب انتخاب کرده و کتابی 
به نام وكفاية المهتدی » تألیف کرده است. 

از این کتاب نسخه‌های فراوانی يافت می‌شود که از آن 
جمله است: 

۱ -نسخة کتابخانة الزهراء؛ در ضمن مجموعه‌ای به شمارة 


۱-فهرست الفبائی کتب خطی: ۱۳ | ۱۷. 
۲ -نسخه‌های خطّی: ۵ | ۲۲۴ 
۳-نسخه‌های خطی: ۵ / ۴۲۴. 


۱۰۷-۲ 
۲ -نسخة كتابخانة وزیری یزد به شمار: ۱۰۱۶۵۵ 
۳-نسخهة کتابخانة مجلس. 
۴ -نسخة کتابخانة مرحوم محدّث ارموى. ۲ 
مرحوم مير لوحی کفاية المهندی را به سال ۱۰۸۱ ه. 
لیف کرده و نسخة کتابخانة الزّهرا مربوط به عصر مولف است و 


| در چندین مورد توسط مؤلّف اصلاح شده و مهر خورده است. 


این كتاب به سال ۱۱۱۴ ه . انتخاب شده و انتخاب شدة 
"| آن در ۱۲۵ صفحة رقعی در کتابخانة دانشكدة الهيّات مشهد به 

شمار؛ ۱۱۲۲ نگهداری می‌شنزد: 

ابن نسخه نیز درذیِعَلة ۱۴۰۷ ه. توسّط اين ناچیز 
استنساخ گردید. 

پژوهشگر عصر موسوم مه تهزانی ُعتقد است آنچه در 
نزد میرلوحی بوده « کتاب الغيبه » بوده نه « اثبات الرّجعه ».۳ 

ولى با توه به مطابقت کامل بين احادیث كفاية المهتدى 
با مختصر اثبات الرّجعه روشن می شود كه آنجه در نزد مير لوحی 
بوده»‌همان كتابى است که در نزد نيلى بوده است. 

از این رهگذر یا كفاية المهتدی از کتاب « اثبات الرّجعه » 
انتخاب شده و یا د مختصر اثبات الرّجعه » مختصر وكتاب الغيبه» 

۱-فهرست نسخه‌های خطى كتابخانة وزیری: ۲ | ۴۴۸. 


ات التّقض: ۲ / ۱۲۷۰. 


کتاب حاضر 
نظر به اينكه همة کتابهای فضل بن شاذان به جز: 
| | «الایضاح» و «کتاب العلل » از بین رفته و هیچ نسخه‌ای از آنها در 
"| کتابخانه‌های عمومی يا خصوصی يافت نمى شود مصمم شدیم 
| که احادیث بازمانده از آن دانشمند بی‌نظیر را در کتابی گرد آورده؛» 
تحت عنوان: و غیبت فضل بن شاذان » به منتظران ظهور تفدیم 
م ا 
واینک در آستانة يكهزار و يكصد و شصتمين سالروز مبلاد 
"| مسعودٍكعبه مقصود و قبلهُ موعود, بر آن شديم که جهل حديث 
پر ارزش را در اختثار عاشقان و شيفتكان حضرتش 


و مختصر اثبات الرّجعه ».بر 


!| اساس نسخة آستان قدت رزضوی, و بيس حديث دوم از کتاب 
« کفاية المهتدی » بر اساس نسخاٌ كتابخانة الرّهرا ‏ اصفهان - 
انتخاب شده است. 


آنگاه متن احاديث با منابع حدیثی مقابله شده» تا جائی که 
فرصت محدود و بضاعت ناچیز نگارنده اجازه می داد» به صورت 
تحفیق شده به طوری که مشاهده می‌فرمائید تقدیم شده است. 
#*» 
خاندان» اساتيد و شاگردان فضل 
فضل بن شاذان در يك خانوادة بسيار عريق واصيل ديده 
به جهان گشود. پدرش: « شاذان بن خلیل » از اصحاب « يونس بن 


| عبدالرحمن » بود و در ميان شیعیان از اعتبار خاصی برخوردار 


بود. 


فضل بن شاذان در کشور پهناور آن روز جهان اسلام در 
طلب حدیث» از شهری به شهری در رفت و آمد بود و استماع 


حديث می‌کرده و لذا در برابر مشايخ فراوانی زانو زد و کسب 
فيض نمود. 

نام هجده تن از مشایخش در رجال کشی آمده است:۱ 

ولی هنگامی که مشايخ او را در کتاب « ایضاح » مورد 

بررسى قرار می‌دهیم با ۳۴ چهر؛ دیگر آشنا می‌شویم» و چون 
مشایخ او را در كتاب غییستاآو رجعت بررسی می‌کنیم با 
| چهره‌های جدید دیگری مزاچه‌می‌شوّيم. 

و لذا تعداد راویانی که از مکتب. او برخاسته‌اند و از محضر 
| او فيض برده‌اند. تسار فواوان اسّت و در اين مختصر 
نمی‌گنجد. و لذا از برادران و برادرزادگان ارزشمندش نام مى بريم 
كه از محضر فضل بن شاذان بهره‌ها برده» خوشه‌ها چیده‌اند: 

١‏ -برادرش: على بن شاذان» پدر ابونصر قنبر بن على بن 
شاذان 

۲ -برادر دیگرش: محمّد بن شاذان 

که هر دو از فضل استماع حديث کرده‌اند. 

۳ -برادرزادهاش: ابومحمّد جعفر بن نعيم بن شاذان که از 
فضل روایت کردم و خود از مشایخ شيخ صدوق است. 


۴ -نوة برادرش: محمّد بن احمد بن نعیم بن شاذان» 
مشهور به ابو عبدالله شاذانی. که او نیز از فضل روايت كرده 


# # و 

فضل بن شاذان محمّد بن عمير و صفوان بن یحیی را درک 
كرد و مدّت پنجاه سال از آنها حديث فرا گرفت. 

هشام بن حكم و يونس بن عبدالرّحمن رفتند و فضل به 
جاى آنها نشست و خلا ناشی از درگذشت آنها را بركرد. هركجا 
نغمة ناموزونى برخاست او به مقابله پرداخت.۲ 

فضل بن شاذان سخنورى مقتدره متکلمی بین 
مفسّرى بى بديل و محدّثى بی مثيل بود كه در مقابل دشمن هرگز 
| | فرو نمی‌ماند و ركبار دلائل عقلی ونقلی را بر مغز دشمن فرو 
| می‌ریخت» وراه فرار را اهر سو به زوى او می‌بست. 
۳ منگامی که از او برای اثبات امامت امیرمومنان ا دلیل 
| خواستنده با ترآنه سنّت؛ اجماع و دلیل عقل استدلال نمود و 

دشمنان بد خواه را بر خاک سياه نشاند. 


فرازهائی از احتجاجات ایشان در کتب حدیثی آمده 
۳ 


است. 
همه اين احتجاجات در زمانی انجام می‌گرفت که از 


۱-مصقّی المقال: ۳۶۲. ۲ -رجال کشی: ۵۳۹. 
۳-بحار: ٠١‏ / ۱۳۷۴ مجالس المؤمتين: ۱ / ۲۰۱ و سفينة البحار: 
Nv‏ 


چنگال خون آشام عبّاسیان حون می‌چکید و هزاران انسان 
بی‌گناه» به جرم بی‌گناهی به دست دژخیمان عبّاسى کشته 
می‌شدند. 

در عهد فضل بن شاذان یکی از بزرگان شيعه به نام 
« ابو يحيى جرجانی » به جرم دفاع از اهلبيت مورد خشم 
« محمد بن طاهر » والي عبّاسی قرار گرفت» محمّد بن طاهر 
دستور داد: ۱ 

١‏ -او را هزار ضربه شلآق بزنند. 


۲ سپس او را به دار آویزند. 
۳ ۔آنگاہ زبانش را ببرند: 
۴-و سرانجام دستھارڑ پاهایگی را قطع کنند.۱ 


در چنین مقطعى فضل بن شاذان با تمام قدرت از حریم 
ولایت دفاع كرده. چندین راز نیشابور یه روستای بیهق تبعید 
] شده است.۲ 
در روزهائی که او در تبعید به سر مى برد از طرف عبدالله 
| بن طاهر جلب شد و بس از تفتيش كتابهايش از او خواست که 
عقيده خودش را در مورد صحابه صريحاً بیان کند. 
فضل بن شاذان باكمال شهامت گفت: « من‌از عمر بیزارم ». 
عبدالله گفت: چرا؟ فضل گفت: « برای اين كه عبّاس را از 
| شورا خارج کرد ». 
در اینجا ملاحظه می‌کنید كه هم عقیده‌اش را صریحاً 


۱ -رجال کشی: ۵۳۲ 


گفت. هم از شر والي عبّاسى در امان ماند.۱ 
تسط فضل بر مذاهب مخالف به قدری وسیع بود که در 
| کتاب بسیار قطور « ایضاح » اعلام كرده که همذ آنچه من در اين 
کتاب آورده‌ام از روایات عامّه است و از روایات اهلبیت و سخنان 
| | علمای شيعه چیزی در اینجا ذکر نکردهام.۲ 
و لذا علمای اهل ستّت نیز بر تفوّق او اعتراف کرده‌اند و 
تعبیرات جالبی آورده‌اند» ابن ندیم در فهرست خود در دهها مورد 
سخن فضل را به عنوان: « سخن فصل » آورده» می‌گوید: « فضل 
بن شاذان یکی از پیشوایان علوم قرآنی و حديثى است ».۳ 
تذكّر اين نکته لازم به نظر می‌رسد که در عهد فضل بن 
شاذان» نیشابور پایگاه محدّثان ار نیرومند بود و علم حدیث 
در آن سامان به اوج شکوفانیخود رگید بود تا جانی که طبق 


شاذان حاکی از شخصیّت بسیار والا و عظمت بیرون از حدٌ آن 
بزرگوار می‌باشد. 

اين شخصیّت برجسته و گرانسنگ به جهت دفاع از حریم 
ولایت همواره در تبعید و اختفا بود و سرانجام به هنكام تهاجم 


۱ رجا کشی: ۵۳۹ مجالس المؤمنين: ۲۰۰/۱ و منتهی المال: 
۳/۱۲ ۲ -ایضاح: ٩۲‏ 


۳ فهرست أبن ندیم: ۴۶. 
۴-بهجة الآمال: ۶ / ۴۴ و رجال خاقانی: 4 
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خوارج به روستای بيهق» ناگزیر شد كه از تبعیدگاه خود فرار کند. 
در این سفر اجباری مشّت فراوان دید. و در اثر آلام و 
اسقام وارده به شدّت بیمار شد و رخت از جهان بربست. ابوعلی 
بر پیکر پاکش نماز گزارد و جسد مطهرش را در محل حرم 
فعلی اش در نیشابور په خاک سپردند.۱ 
35 
در حريم فضل بن شاذان 
يكهزار و يكصد و بنج سال پیش پیکر پاک فضل بن شاذان 
بر دوش شيعيان بااخلاص و فداکان در زادگاه خود شهر 
دانش پرور نیشابور به خاک سنبرة» شد و افتخاری بر مفاخر فراوان 
اين شهر افزوده شد. 
مردم باایمان نیشابور عرقت تظهر این دانشمند گرانقدر را 
| | همواره گرامی داشتند ورف قفش سایبانی ساختند که در 
| طول فرون و اعصار به صورت زیارتگاهی مورد توه و بررفت و 
آمد از آن حرم باصفا محافظت نمودند. 
به طوری که در روی جلد کتاب ملاحظه می‌فرمائید حرمی 
آباد و ضریح وگنبدی باصفا قرار دارد؛ و قیرستان عمومی شهر به 
نام ايشان موسوم شده و به عنوان: « بهشت فضل » در کتار حرم 
باصفای ايشان قرار دارد. 
نگارنده از وقتی كه فرمايش كهربار امام حسن عسکری 
ع را در حقّ اين بزرگوار ديده» هر چندی یکبار به هنكام 


۱-رجال كشّى: ۵۲۳ 


بور رفته. قبر 
شریف فضل بن شاذان» بی‌بی شطیطه و امامزاده محروق را 
زیارت نموده است. 
در اوایل ذيقعدة ۱۴۰۷ ه. به هنكام تشرّف به زیارت 
ایشانه خطاب به ايشان عرضه داشتم: 
« شما هنگامی که در ميان چهار دیواری طبیعت محصور 
بودید امام معصوم در حقٌّ شما فرموده است: « أغبطٌ هل 
خراسانٌ بمکان الفضل بن شاذان» وكونه بِينَ آظهرهمٌ» اما حالاکه 
از قيد و بند مادّه رهائى یافته‌ای» یقیناً مقام بسیار والائی داری» از 
روح بلندت می خواهم که مرا یاری کنی تا سرنخی از کتاب غیبت 
شیا به دست وزم 
از نبشابور به مشهد مقلّسییازمی‌گشتم یکمرتبه به ذهنم 


|| آمد که در فهرستها واژه‌هائی تون ب » و «مختصر » را 


جستجو كنم و همان روز عنوان: و مختصر اثبات الرجعه » را 
درکتابخانة آستان قدس رضوى» و « منتخب كفاية المهتدى » را 
در کتابخانة الهيّات مشهد مقدّس يافتم. 
1 آنگاه برای بيدا كردن نسخه‌ای از « کفاية السهتدی » 
رهسپار اصفهان شدم» از پژوهشگر معاصر علامة گرانقدر حاج 
| سيّد محمّد على روضاتی استفسار نمودم معلوم شد که 
اصیل‌ترین و صحیح‌ترین نسخة آن در اصفهانه و در اختیار 
آيتالله حاج آقا امد امامی قرار دارد. 
هنگامی که به خدمت آن فقید سعید رسیدم با کمال 
سماحت نسخة آن را در اختیار حقیر قرار دادند. 


پس از استنساخ آن رهسپار یزد شده» دستنویس خود را با 
نسخة کتابخانة وزیری مقابله نمودم؛ و بدین وسیله احادیث 
بازمانده از غیبت فضل بن شاذان از منابع مورد وثوق یکجا گرد 
آمد» و به صورت کتابی قابل عرضه. درآمد. 
در این ميان ماه شعبان فرا رسید و در آستانة یکهزار و 
يكصد و شصتمین سالروز میلاد مسعود كعبة مقصود. قبل 
ية الله -ارواح العالمين فداه قرار گرفتیم. 
مناسب ديدم كه جهل فراز کوتاه از احاديث فضل بن 
دفترگرد آورده» به محضر شيعيان آگاه و شيفتكان 
چشم به راو حضرتش تقدیم مایم. 
از خداوند مان خخواهانم کم بر صدّيقة طاهره. زمرای 


و اولیای اله را جامة عمل بپوشانده و 
فضل و کرمش ملف و ناشر و خوانندگان گرامی این دفتر را از 
منتظران واقعی و شیعیان حقیقی حضرتش قرار داد چشمان 

| رمد کشیده‌مان را با مشاهدة جمال جهان آرایش منوّر گرداند 


شعبان المعظم ۱۴۱۵ ه. 
حوزة علميّة تم 
على اکبر مهدی‌پور 


1 اولی الم رکیانند؟ ‏ » 


حدیث اول 


فضل بن شاذانه از محمد بن اسماعیل بن بزیع» از 


|| حمّاد بن عيسىء از ابراهیم بن عمر یمانی؛ از ابان بن عيّاشء از 


| | سلیم بن قيس هلالی؛ روایت بسیار مفصّلی را تقل کرده» که در | 
اواخر آن امیرمزمنان م حقايقى را از رسول اکرم لل در | 
ا حقّ امامان موك روایت می‌کند» که در آن از تقش ائمّه در جهان 
| | هستی گفتگو مىشود و سرانجام آبة « اول الأمر » تلاوت 
می‌گردد امیرمژمنان از رسول گرامی اسلام می‌خواهد که اسامی 
آنها را بیان كنل پس ا اكزم مل می‌فرماید: 

9 مم ابی هذا و وضع يده على رأس 


دق # شخت الكل زا ا 
اث عل اله اه 


« یا على ! تو نخستین آنها هستی» سپس اين بسرم (امام | 
حسن) آنگاه اين پسرم ( امام حسين ) سپس فرزندش على همنام تو 


» که در عهد تو متولّد می‌شود -سلام مرا به او برسان - 
| | سپس فرزندش محمد باقر شکافند: دانش من و گنجينة وحی 
خداوند متعال؛ سپس فرزندش جعفر صادق» سپس فرزندش موسی 
کاظم» سپس فرزندش على الّضاء سپس فرزندش محمّد تقی» 

فرزندش على نقی» سپس فرزندش حسن زکی» سپس فرزندش 
حيبت قائ خاتم اوصیاء و خلفای من و منتقم از دشمنان من, که 
زمین را بر از عدل و داد کند» آن چنانکه بر از جور و ستم شده است ». 

آنگاه اميرمؤمنان ی فرمود: 


« و الله إن لأغرث جع تن بیش بيد اون و افسقام, 


غرف آنماءآتصاره ورف َبهم»: 
« بخدا سوگند من هم کسانی راکه با او در ميان رکن و مقام 
بيعت می‌کنند می‌شناستم ر تام یزان او و قبيله هايشان را می‌دانم :۱ 
اين حدیث را به همین تعبیر شيخ صدوق و سلیم بن قيس 
روایت کرده‌ند." نعمانی تا ه ظلمًا و جورًا » روايث کرده" و در 
منابع دیگر فقط قسمت اول حدیث آمد: 
۱ مختصر اثبات الرّجع حدیث اول و كفاية المهندی: يرك ۶ 
۲ -كتاب سلیم: ١ع‏ كمال الدّين: ۱ / ۲۸۴ و تفسیر برهان: ۱ | ۱۶ 
۳-غیبت نعمانی: ۷۵و بحار ۰۱۷۳/۳۶ 
۴ -کافی: ۱ | ۶۲ تحف‌المقول: ۰۱۳۶ احتجاج: ١‏ / ۰۲۶۲ خصال: 
١‏ / ۶ و تهج البلاغه خطبة ۲۱۰ 


فضل بن شاذانه از محمّد بن ابی عمين از حمّاد بن 
عیسی» از ابو شعبة حلبی» ازامام صادق طول از پدرش امام باقر | 


ی از پدرش امام زينالعابدين ع از عمويش امام حسن 
مجتبی لاء روايت می‌کند كه فرمود: 

از جدّم رسول اکرم يفكي در مورد امامان بعداز او 
پرسیدم؛ فرمود: 


| می‌باشند. که خداوند دانش,وابیتشن مرابه ها عطا فرموده است. 

تو نيز ای حسن یکی از آنها می‌باشی ». 

عرضه داشتم: ای رسول خدا ! پس قائم ما اهلبيت کی 
ظاهر می‌شود؟ فرمود: 

« يأ َس ام هل الَاعة أَخْقَ الله علتها عل آفل 
الکیاوات و ال زض, لأ تأ لب 

« ای حسن ! مثل او مثل قيامت استء خداوند زمان آن را 
ازاهل آسمانها و زمین مکتوم داشته است. جز به صورت ناگهانی 


ظاهر نمی‌شود ١.»‏ 
صاحب د کفاية الأثر » نيز آن را با سندی دیگر به همین 


از امام حسن مجتبی عم روایت کرده» جز اين که به جای 


آورده است:۲ 


# ام و 


١‏ - مختصر اثبات الرَجعة: حدیث دوم كفاية المهتدی: برك ۲۰ و 
كفاية المهتدی: ۵۰ 
۲ -كفاية الأثر: ۱۶۸ بحار: ۳۴۱/۳۶ 


از نشانه‌های ظهور 24 


حدیث سوم 


فضل بن شاذانء از عبدالرّحمن بن ابی نجرانه از عاصم | 
تمالی. از امام باقر ا روایت کرده که | 
دول اك ا خطاب ب زان ود 


بن حميدء از ابو 


0 5-5 لا دزونقاش را نسبت به توه به 
زودى آشكار می‌کند و عمگی با اتفاق كلم هبز ظلم و شكستٍ تو 
برخيزند. اگر يار و يأورى بيدا كردى با آنها نبرد كنء و اگر یاوری 
نیافتی دست نگهدار و خونت را محافظت كن كه شهادت از بى 
تست. بدانكه فرزندم انتقام ترا و انتقام فرزندان و شيعيانت را از 
ستمكران در همین دنيا مىكيرد و خداوند آنان را در آخرت به 


| عذابى سخت معذّب فرماید ». 


سلمان فارسى برسيد: ای رسول خدا اوكيست؟ فرمود: 


طولانی ظاهر می‌شود؛ امر خدا را آشکار می‌سازد دين خدا را 
چیره می‌گرداند. از دشمنان خدا انتقام مىكيرد. زمین را پر از 
عدل و داد می‌نماید آن جنانكه پر جور و ستم شده است ». 


سلمان عرض کرد: ای رسول خدا ! آن حضرت کی ظاهر | 
می‌شود؟ فرمود: 

للم ایک رل و لکن پذیک علامأت 
ای و خسف بافنرق. و خشسف ب افر 
الیو »: 3 1 

٠‏ وقت ظهور را جز خداوند.احدی نمی‌داند. ولکن برای 
آن نشانههائى هست که از آن جمله اییټ: ندائی از آسمان» 
خسفی در شرق» خسفی در غرب» و خسفی در سرزمین بيداء ۱:۲ 

( بيداء » نام سرزمین شنزاری در ميان مکّه و مدینه است. ۲ 

در برخی روایات خسف بیداء از نشانه‌های حتمی بیان 


شده است.۴ 


١‏ - مختصر اثبات الرجعه» حدیث سوم كفاية المهتدی: برك ۲۱ و 
منتخب كفاية المهتدی: ۱۱۵. ۲ -معجم البلدان: ۱ | ۵۲۳. 
۳-غیبت تعمانی: ۲۵۷. 


| حدیت لوح 556 


حدیث چهارم 


" فضل بن شاذان - علیهالحمة والففران -از صفوان بن 
| يحبىء از ابوایوب ابراهیم بن زياد خرّان از ابوحمزة ثمالی؛ از 
ابوخالد کابلی روایت کرده است که گفت: 
١‏ به محضر مولایم على بن الحسین بن على بن ابی طالب 
| لا رسيدم. در دست مباركش ورقی بود كه به آن مى نكريست 
|| وبه شدّت مىكريست. 
عرض كردم: ای فرزند رسول خداء پدر و مادرم به فدای 
شماء ابن ورق جيست؟ انم نجل فرمود: 


« این نسخة لوحی است که خداوند متعال آن را به رسولش 
يبك اهداء فرمودء که نام خداء رسول خداء امیرمومنان» 


* غيبت فضل بن شاذان )| 
عمویم حسن مجتبی» پدرم ( امام حسين ) علي و نام من» يسرم 
محمد باقره پسرش جعفر صادق» پسرش موسی کاظم» پسرش 
علی الرضاء پسرش محمد تقی» پسرش على نفی» پسرش حسن 
زکی پسرش حجّت خداء قائم به امر خداء انتقام كيرنده از 
دشمنان خداء که مدّتى بس طولانی غایب می‌شود» سپس ظاهر 
شده زمين را پر از عدل و داد کند» آن چنانکه پر از جور و ستم 
شده باشد. در اين لوح ثبت است ».۱ 
مرحوم میرداماد می‌فرماید: « اين حدبث که مشهور به 
حديث لوح است. از احادپش اس که شيعه و سنى آذ را با 
سندهای گوناگون و فراوال قل کرد؛ان ».۲ 
+ ۷ # 


١‏ - مختصر اثبات الرّجعه: حديث چهارم» كفاية المهتدی: برك ۲۷ و 
منتخب كفاية المهتدی: ۶۴ ۲ شرعة اقسية 


۴۴ 


چ( خاتم الأوصياء > 


فضل بن شاذان از فضالة بن اټوب» از ابان بن عنمانه از | 
ا محمد بن مسلم از امام باقر لاء از رسول اكرم يلكو روایت 
کرده که خطاب به امیر مؤمنان لي فرمود: 


« من برای مؤمنين از خود آنها اولى به نفس هستم» سپس 
توای على » 


١‏ آنگاه اله طبه را تيكايكة ببرشمرد تا به امام حسن 
عسكرى طلا رسید کرو ددا 
٠‏ سپس حجٌّت بن الحسن» که خلافت و وصایت به او 


منتهی می‌شود و مدّنى بس طولائى غايب می‌شود» سپس ظاهر 
شده جهان را پر از عدل و داد کند» آن چنانکه پر از جور و ستم 
| شده باشد »۱ 


فضل بن شاذان, از محمّد بن ابی عمیر از غياث بن 
ا ابراهیم» از امام صادق ِا روايت كرده است که قرمود: 
از محضر اميرمؤمنان ل برسيدند: در فرمايش رسول 
| | اكرم مَك كه فرموده: «انَّ تارك فيكم التقلین کتاب الله وعترق » 
منظور از « عترت » جيست؟ فرمود: 

« أا والس و الْحُسَيْنُ الم 


| تأسكو مھ ید 


ایعهم مه 


«من. حسن. سین و (مامان ئه گانگاز اولاد حسین ل9 
می‌باشند که نهمین آنها مهدي آنهاست. آنان از کتاب نخدا جدا 
نمی‌شوند و کتاب خدا نیز از آنها جدا نمی‌شود تا در کنار حوض 
بر رسول خدا 8ص وارد شوند » 

شيخ صدوق نیز این حدیث را با سلسله اسناد خود از امام 
صادق ب به همین تعبیر روایت کرده؛ جز اين که به جای 


ارک». «عحّف» آورده است.۲ 


۱- مختصر اثبات الرّجعه» حدیث ششم و كفاية المهتدی: برك ۴۲ 
معانىالأخبار: »٩۰‏ عیون الأخبار: ۱ / ۴۶» كمال الدّين: ۲۳۰/۱ 


5 امام حسین در رجعت 


حدیت هفتم 


فضل بن شاذان از حسن بن محبوب. از مالک بن عطيه» 
از ابوحمزه ثابت بن ابی صفيه دینار " از امام باقر عل روایت 
كرده که فرمود: 

شب عاشورا سالار شهیدان امام حسین لَك خطبة مهتی 
برای اصحاب خود ايراد كرد و به آنها اطّلاع داد که هركس با من 
"| باشد به شهادت خواهد رسید و به آنها اجازه داد که هركس 


| | بخواهد می‌تواند از آن سرزمین بيرون رود و خود را نجات دهد. 
| | آنها تأكيد کردند که هرگز از آتحضرب جدا نمی‌شونده بس 
نين فر موک 

ey 


اما کت مأئمأء الثه تعالى بعد 
a‏ 


به شهادت رسیدیم هر قدر خدا بخواهد در کرامت الهی 

مى مانيمء سپس خداوند ما و شما را به هنكام ظهور قائم ما - 0 

| خارج می‌کند. بس او از ستمگران انتقام می‌کشد وما آنها را در 
غل و زنجیر و انواع شکنجه و عذاب 

گفته شد: ای سرخ ام شساكيست؟ رود 


« او هفتمین فرزند پشرم مخمّد بن على الباقر است؛ او 
حجّت خداء فرزند حسن بن على ین محمد بن على بن موسی بن 
جعفر بن محمّد. سر فرزندم: على می‌باشد. كه مدّتی بس دراز 
غایب می‌شود؛ سپس ظاهر دم زمین را پر از عدل و داد 


می‌کند, آنچنانکه بر از جور و ستم شده باشد ». 

دراين حدیث امام حسین مه از رجمت خود و شهدای 
کربلاگفتگو فرموده است. 

شيخ حر عاملی بخش اخير حديث را از اثبات الّجعة 
فضل بن شاذان آورده است.۲ 


۵۰ مختصر اثبات الرّجعهء حديث هفتم و كفاية المهتدى: برك‎ - ١ 
۵۶4 / ۳ اثبات الهداة:‎ ۲ 


هديث هشتم 


فضل بن شاذان از صفوان بن یحبی» از ابراهیم بن زياد. 
از ابوحمزۂ ثمالی» از ابو خالد کابلی روایت کرده که به محضر 
امام سحاد لل شرفیاب شده از امامان واجب الاطاعه سؤال 
نمودم امام ا اسامي ائمّة اثناعشر لٌ را با شرح و تفصیل 

فرموده» از طولانی شدن دوران غیبت سخن گفته» در آخرین 


با ۱ 
| ورن کل تما ارت وتان آطهزین 


ال نورق ما نتم لو 


وال إل دين الله رل ی جرا »: 

وای ابرخالد اکسانی که در عهد غیبت به امامت او قائل و | 
انتظار ظهورش را بکشند از اهل هر زمانی برتر هستند» زیرا 
خداوند متعال آنقدر به آنها عقل و بينش و شناخت عطا 
مى فرمايد که « غیبت » در نزد آنها همانند «مشاهده» می‌شود» 


| خداوند آنها را در مرتبة کسانی قرار داده که شمشیر برداشته» در 

| ركاب رسول خدا جهاد کنند آنها مخلص واقعی» شيعة حقیقی و 

| دعوت کننده به سوی آئین پروردگار در آشکار و نهان می‌باشند ». 
آنگاه امام سجّاد ما فرمود: 


متن کامل اين حديث در برخی از منابع حدیثی ۲ و 
فرازهابى از آن در برخی دیگر آمده است.۳ 
* رب 


۱ -مختصر اثبات الرّجعه: حدیث هشتم و كفابة المهتدی: برك ۵۲. 
ن: ۳۱۹/۱ احتجاج: ۲ / ۳۱۸و بحار: ۳۶| ۳۸۶ 
۳-علل الشرائع: ١‏ / ۰۲۳۴ الخرانج: ۱ / ۲۸۶ و بحار: ۲۷| ۸و ٩‏ 


فضل بن شاذان از محمّد بن عبدالجبّار روایت کرده که 
به محضر مقدّس مولایم امام حسن عسکری لب عرض 


« ای فرزند بيامبر! حداوند مرا فدای شما کند: دوست دارم 
| بدانم که امام و حجّت خدا بر بندگان» بعد از شما کیست؟ امام 
|| عسکری تلا فرمود: 

۱ « إن الإمأم وا 


5 50 
تغدئ ئي یی سول له کی 


لصا الذي و خاتم خجج الله خر حْلقَايه »: 

« امام و حجّت خد! بعد از من» يسرم می‌باشد. که همنام 
ببامبر اکر و هم كنية آنحضرت - صلی الله عليه و آله ۔است» او 
|[ | پایان بخش ححّتهاى بروردكار و آخرين خليفة الهى است ». 


بس طولانى خواهد 

داشت» سپس ظاهر شده دبال را خواهد كشت. او زمين را پر از 

عدل و داد کند. آنچنانکه پر از جور و ستم شده باشد» برای 

| هیچکس روانيست که او را با نام و یا با نام و کنیه» پیش از 
ظهورش نام ببر صلوات خداوند بر او باد»:۱ 

این حدیث در منابع حديثى از طريق فضل بن شاذان 


روایت شده است:۲ 


در مورد حضرت رجن انون مشروحاً در « نورٍ يزدان » 
3 
بحث كرديم. 


۶۰ مختصر أثبات الرّجعة: حديث نهم و كفاية المهتدى: برگ‎ ١ 

۲ -اثبات الهداة: + / ۵۶۹ مستدرک وسائل: ۱۲ / ۲۸۰ و کشف 
الحق: ۱۵ و ۱۳۹. 

۳ -چهل حدیث پیرامون نور یزدان: ۵۷-٩‏ 


شبیه رسول اکرم 5 


هدیک دهم 


فضل بن شاذان» از احمد بن اسحاق. از امام حسن 
عسکری ¥ روایتکرده که فرمود: 


« سباس خداوندی را که مزا از دنيا بيرون نبرد تا جانشین 


| پس از خودم رادیدم او 


یه نوین مر په رسول خدا 


سيرث و صورت است. خْاوَتتاونزا-در زمان غیبت در كتفي 


حمایت خود نگه می‌داردَسَن ظاهرمیشلود و زمين را پر از 
عدل و داد می‌کند آن چنانکه پر از جور و ستم شده است .۱ 
این حديث در دیگر منابع حدیلی نيز به همین تعبیر آمده 
۲ 


۱ -مختصر اثبات الإجعه. حدیث دهم و كفاية المهتدى: برك ۶۲ 
۲ -كمالالدّين: ۲ / ۲۰۹ كفايةالأثر: ۲٩۱‏ اثبات الهداة: ۳ | ۵۶٩‏ و 
بحار: ۵۱ ۱۶۱. 
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حدیث يأزدهم 
١‏ فضل بن شاذان, از محمّد بن على بن حمزه ( یکی از 
| نوادگان حضرت ابوالفضل مب ) نقل می‌کند. که گفت: از امام 
ع e‏ 


۱ وب ن غَسَلَهُ رطوأنٌ 


5 گر ند نغور ال ا 
« ولى خداء حتيت داب نبندكان. و جانشين من بعد از 
وی ی سعد 
| شده از مادر متوّد شد نخستین كسيكه او را غسل داد: «رضوان» 
| خازن بهشت بود که با گروهی از فرشتگان مقرّب با آب کوثر و 
"| سلسبیل او را شستشو داده سپس عمّهام «حکیمه» دختر امام 1 
|| جواد طا او را شستشو داد ». 
آنگاه فضل بن شاذان, از محمّد بن على بن حمزه؛ در مورد 
۱ مادر بزرگوار آمحضرت پرسید او در پاسخ گفت: 
« مادرش: مليكه است که گاهی او را سوسن, 


وهنگامی رحانه صدا مىكردندء از دیگر 
نامهایش: صیقل و نرجس می‌باشد ١.6‏ 
اين حديث منحصراً از طریق فضل بن شاذان روایت شده 


۲ 
است. 


در این حدیث در شمارٍ اسامی نرجس خاتون 
آمده, ولی در منابع دیگر وم 
«ضقیل) به هر شىء صیقلی و نورانی گفته می‌شود.۳ 
حضرت نرجس خاتون پس از حامله شدن به آن وجود 
| | نورانى «ضقبل» نامیده شد" زيرا هالهاى از نور جمال نورانى اش 
را فراگرفت.۵ 


١‏ -مختصر اث 

۲ -اثبات الهداة: ۳ / ۵۷۰ و تواريخ ال 

۳-لسان العرب: ۳۷/۷ 

۴ -غییت شيخ طوسی: ۲۳۱ و کمال الّین: ۲۳۲/۲ 
۵-بحار: ۰1۵۵۱ 
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حدیث دوازدهم 


فضل بن شاذان از ابراهیم‌بن محمّدبن فارس نیشابوری 


| | نقل می‌کند که گفت: 


به من اطّلاع رسید که والی جنایت بيشه «عمرو بن عوف» 
به کشتن من تصميم كرفته است» نظر به اين كه او دشمن اهلبيت 
بود و به كشتن شيعيان حريص بود به شدّت دجار غم و اندوه 

| شدم خویشان و دوستان را.توديع کردم به محضر امام حسن 
عسكرى طلا رفتم كه آنا حضرنت "و نيز توديع كرده ازشهر و ديار 
خود فراركنم. چون بر آن حضرت وازد شدم آقازادءاى در کنارآن 
حضرت نشسته یو که جمالش هيهانتد ماه چهارده شبه 


وساي و 


«يأ إثرأهين! أرب 
« ای ابراهیم» فرار مکن» که خداوند متعال شر او را از تو 
دفع م ىكند ». 


کلام دلنشین آن حضرت برحیرتم افزود؛ به امام حسن 
عسكرى ل عرض 7 ابن E‏ فرمود: 


إ( ازمعجزات باهر 355 
«او فرزند من و جانشین من بعد از من است» اوكسى است 
كه مدّت بسيار طولانى غايب می‌شود و بعد از پر شدن زمين از 


جور و ستم» او ظاهر مى شود و زمين را پر از عدل و داد می‌کند ». 


از نام گرامی‌اش پرسیدم فرمود: 
7 2 
« مو ي ومول الله يق وک و ليل لأح أن يجيه 


داو همنام بيامبر اکرم و هم كتية آن حضرت است» برای 
احدی جايز نیست که نام و ياكنية او را به زبان بیاورد تا روزی که 
خداوند قدرت و سلطنت او را:ظاهر سازد. ای ابراهیم ! آنچه 
امروز دیدی و شنیدی مکثوم پاچ از اهلش ». 

ابراهیم می‌گوید شوط ادپزابه جای آوردم و بر حججت 
خدا درود فرستادم وبا افش تتخاطر از خذّمت آن حضرت بیرون 
آمدم» عمویم على بن فارس به من بشارت داد که «سعتمد» 
برادرش ١‏ ابو احمد » را فرستاده» «عمرو بن عوف» را همان روز 
دستگیر و قطعه قطعه نموده است. امال رت الملمین:۱ 


این حدیث نيز فقط از طریق فضل بن شاذان روايت شده 


۱ - مختصراثبات الرجعه حدیث دوازدهم و كفاية المهتدی: برگ ۷۲ 
کشف‌الحق: ۰۴۴ مستدرک‌وسائل: ۲۸۱/۱۲. 
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حدیت سیز دهم 


فضل بن شاذان از عبدالله ' بن حسین‌بن سعد کاتب» از 


و توا SS‏ 
| شمشيرشان را متوبّه ما خاندان نمودهاند: 


۔ آنها می‌دانند كه در خلافت هيج حقّى ندارند. و لذا 


١‏ - در کشف الحق « ایو عبدالله بن حسين » آمده که صحیح آن: «ابو 
محمد عبدالله بن حسین» است. چنانکه در كفاية المهتدی آمده است. وی از 
اصحاب خاص امام حسن عسكرى م3 مىياشد.! رجال تجاشی: 178٠‏ 

۲ - لفظ « »رازه اثبات الهداة » افزوديم. 


می‌ترسند که ما حقٌّ خود را مطالبه كتيم و حقّ به صاحب حقّ 
برسد و در جایگاو خود قرار بگیرد. 
۲ -آنها از روایات متواتر متوجّه شده‌اند که حکومت 


۱ ظالمان و ستم پیشگان به دست قائم ما عل الله فرجه -از بین 


خواهد رفت» و در ستمگر بودن خودشان شک و تردید ندارند و 
لذا در کشتن و نابود كردن نسل پیامبر ِا تلاش می‌کنند تا 
بلکه به اين وسیله از تود قائم ل جلوگیری کنند ويا او را طعمة 
شمشير سازند. ولى خداوند اراده فرموده که امر او را برای احدی 
| از آنان آشکار نسازد و نور خود را به كمال برساند اگر جه مشرکان 
| نخواهند ۱ 


این حديث در دیگر متام خدینی نيز از طریق فضل بن 


شاذان روایت شده است. ۲ 


فضل بن شاذانه از احمد بن محمد بن ابی نصن از 

| | حمّاد بن عیسی, از عبدالله بن ابی یعفون از امام جعفر صادق | 

]| طبه روايت کرده که فرمود: 

أ مُفجزأتٍ انیا و الأؤصيأء. الأ وبظهر 
لام اة عل الأغدأي»: 


ا a‏ 
« هیچ معجزه‌ای به دست هیچ یک از انبيا و اوصیا ظاهر 

نشده» جز این که خداوند فتعال نظیرآن را به دست مبارک قائم ما 
عمجل الله تعالى فرجه ظاهر می‌کند: تا حجّت بر همة دشمنان تمام 


این حديث نيز منحصراً از طریق فضل بن شاذان روایت 
فده ای" 
[درود همة انبیا و اولیا بر پیشوای عظیم ای که « آنچه 


خوبان همه دارندٌ او به تنهائی دارد 1 


| عیسی ‏ از حسین 


۳ 
۳ 


1 أشراطساعه || > 


حدیث پانزدهم 


فضل بن شاذان, از حسن بن على بن فشّال, از حمّاد بن 

ابوتصر! ازعامر بن وائله. از 

1 ۷9 

اميرمؤمنان ا از رسول اکرم يلق روایت کرده که فرمود: 
«عقو یل السأعه لته منها: انیب و الجال, لخن 


عدن تشوق التأس إلى حدر »: 
« به ناكزير ده نشانها 


۱ دجال, دود جنبنده» ظهور فائم طا طلوع آفتاب از مغرب» 


| نزول عیسی طلا حف دشر خسف در 


ة العرب» و 


آنشى که از اعماق عدن بيرون آيد و مردم را به سوى محشر سوق 
۳ 


|| دهد». 


۱ ۔ در مختصی منتخب و کفاية المهتدى « أبوبصير » آمده ولی 
بصير از عامر بن واثله روایت نکرده ما 
«ابونصر» آوردیم. 

۲ - مختصر اثبات الرّجعهء حدیث بانزدهم كفاية المهتدی: برك ۱۱۴ 
و منتخب كفاية المهتدی: ۷۴ 


چون ابو 


روي شيخ طوسی | 
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این حدیث را شيخ طوسی از طریق فضل بن شاذان! و 
شيخ صدوق از طریق دیگر روایت فرموده‌اند. ۲ 

ابن حدیث با اندک تفاوتی در تعبیں از طریق عامّه نيز 
] زوایت شده است:۳ 
فضل بن شاذان طریق دیگری نيز برای اين حدیث دارد. و 
| آن راز حسن بن محبوب» از علی بن رئاب» از ابوحمزة ثمالی» از 
سعيد بن جبیر از عبدالله بن عبّاس» از رسول گرامی اسلام روایت || 
"| كرده كه در آن به جای: وداه » « و خن بالمفرپ» آمده 
است.۴ 


نايا 


١‏ -غیبت شيخ طوسى: ۰۲۶۷ بحارالانوار: ۵۲ / ۲۰۹ و کشف الحق: 
1۶۷ 

۲ - خصال: ۲ / ۱۳۱ الخرائج و الجرائح: ۳ / ۰۱۱۴۸ منتخب الانوار 
المضيئه: ۲۴ و بحار: ۳۰۳/۶ 

۴ -مسند احمد: ۴ | ۷ مستدرک حاکم: ۲ | ۴۲۸ المصتّف: 
۸ كنزالعمّال: ۱۴ / ۲۶۱ و سنن این ماجه: ۲ / ۱۳۲۷. 

۲ - مختصر اثبات الرجعه» حدیث پانزدهم. كفاية المهتدى: برگ 
۴ 


فضل بن شاذان از محمّد بن ابی عمی از جمیل بن 
دراج از زرارة بن اعين» از امام صادق ی روایت کرده که فرمود: 
وا له ین کم الشفیني و 


« از شر سفیانی» دبال و دیگر فتنه كران به خدا پناه ببرید ». 

اصحاب عرض کردند: ای فرزند بيامبر سرگذشت دبال را 
از احادیث شما آموختهايم؛ سیفیانی و دیگر حادثه آفرینان جه 
کسانی هستند؟ 

امام صادق فلا به تفعتبل ازنتروج « آصهب بن یس » از 
جزيره» « سرهف ی تام« قتللحطانی » ازيمنء 
«سمرقندی » از خراسانه و « شفیانی » از وادی یابس از 
وادی‌های شام سخن كفت آنگاه در مورد سفیانی فرمود: 

او از تبار عُتبة بن ابی سفیان است» او در آغاز کار اظهار 
زهد می‌کند» جامة خشن مى بوشدء به نان جوين قناعت می‌کند و 
اموال فراوان می‌بخشد. به اين وسیله دل ال و افراد فرومایه را 
به طرف خود جلب می‌کند. سپس ادعای خلافت می‌کند. 

افراد فرومايه با او بيعت می‌کنند و دانشمندان دانش خود 


را مکتوم می دارند و به گزاف می‌گویند که او بهترین فرد روی 
زمين است لا 
۴ آنگاه امام صادق عم از جنایات سفیانی و درگیری او با 
یمانی به تفصیل گفتگو فرمودند.۱ 
در مورد سرگذشت نامبردگان و دیگر فتنه‌انگیزان و 
| حادثهآفرينان به تفصیل در « روزگار رهائى » سخن گفته‌ايم. ۲ 
### 


۱ - مختصر اثبات الرجعه حديث شانزدهم كفاية المهتدى: برك 
۵ منتخب كفاية المهتدى: ۷۷ و كشف الحق: 1۶4 
۲ -روزگار رهائی: ۲ / ۱۱۶۰-۹۹۱ 
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حدیث هفدهم 
فصل بن شاذان. از سیف بن عمیره از بكر بن محمد 
ازدی» از امام صادق طا روايت کرده که فرمود: 


اسان تيندي إل الحقّ »: 
« خروج سه تن: خراسانی» سُفيانى و يمانى در يك سال» 
در يك ماه و در يك روز مىباشيد» دراين ميان برجمى هدايت 
يافتهتر از برجم يمانى نیپنت؛ زیوا او به سوى حق رهنمون 
]| موكردة١‏ 
در غالب منابع لت این جد بث شریف از طريق فضل 
بن شاذان روایت شده۲ فقط نعمانی آن را از طریق « ابن عقده » 


روایت کرده است.۳ 


۱ -مختصر اثبات الرّجعهء حدیث هقدهم. كفاية المهتدی: برك ۱۱۷ 
| و منتخب كفاية المهتدى: ۸۲ 
۲ -ارشاد مفید: ۲ / ۳۷۵ غیبت شيخ طوسی: ۰۲۷۱ اعلام الوری: 
۹ بحار: ۵۲ / ۲۱۰ و کشف الحق: ۱۷۳ 
۳ غیبت نعمانی: ۲۵۵ 


فضل بن شاذان از صفوان بن يحيىء از محمّد بن 
| حمران» ازامام جعفر صادق ل روايت کرده که فرمود: 
ی تون ل 


« قائم ما عجل اش فرجه_بهاوسیلة رُعب در دل دشمن 

هميشه پیروز است. اوابا صبرت پروردگان مؤيّد است. زمین در 
زیر بايش طی می‌شود هم گنجهای زمين برايش ظاهر می‌گردد: 
خداوند به وسيلة او دینش را بر همة ادیان پیروز می‌گرداند اگر 

| جه مشرکان خوش ندارندء سلطنت او مشرق و مغرب را فرا 


می‌گیرد. در روی زمین ویرانه‌ای نمی‌ماند جز اين که آباد می‌شود. 


۲ حضرت عیسی بن مریم قل فرود می‌آید و پشت سر آن حضرت 
نماز می‌گذارد ». 


محمّد بن حمران ( راوی حدیث ) عرض کرد: ای فرزند 
پیامبرا قائم شما كى خروج می‌کند؟ امام مَل فرمود: 


« هنگامی که مردان خود را شبیه زنان سازند و زنان خود را 

شبیه مردان نمایند مردان به مردان و زنان به ز: 
نها بر زیتها سوار شوند. گواهی زورگویان پذیرفته شود و گواهی 
عادلان رد گرددء مردم ريختن خون, ارتکاب فحشاء ربا و رشوه 
خواری را سبك شمارنده اشرار بر اخیار جيره شوند. سفیانی از 
شام و یمانی از يمن خروج کننده سرزمین بیدا خسف شود 
نوجوانی از آل محمد ٤‏ كه نامش «محمّد» ' و لقبش « نفس 
زكيّه » است. در ميان رکن و مقام كشته شود و منادی آسمانی 
بانگ برآورد كه: حق با على و شيعيان على است. در آن هنكام 

| قائم ما .که درود خدا بر او باد_ارج/مِى شود ». 
٠‏ هنگامی كه او ظهو ركند بت ود را به ديواركعبه تکیه 


دهد. ۳۱۳ تن يارانش در.محضر مقَدسش گرد آيند. نخستين 


جيزى كه به زبان م ىآورد آین آي ةٌشريقة است: 


١‏ - نام پدر نفس زكيّه را فضل بن شاذان « محمد » ذكر کرد ولى شيخ 
صدوق» طبرسى و اربلی « حسن » آوردهاند. 
۲ - سورة هوف آيةٌ ۸۸ 


|| آمده است. 


احدی بر او سلام نمی‌کند جز این که می‌گوید: 

« انلام علیک یه الله في 

هنگامی که يك و عَقّد »۲ یعنی: ده هزار نف رگرد آمد از مه 
خروج می‌کند. 

درروی زمین جز خداوند متعال هیچ معبود دیگری ازبت 

| و غير آن باقی نمی‌ماند. جز اين كه طعمة حریق می‌شود؛ و این 

پس از یک غیبت طولانى است ».۲ 

اين حديث علاوه بر منابع شيعى " در منابع اهل ست 


۴ 


کب بر 


۱ يك « عَفْد » را در مختصر اثبات الرّجعه: به « چهار هزار تن » و در 
أ | كفاية المهتدى و دیگر منابع به: و ده هزار تن » تفسير کرده‌اند. 

۲ مختصر اثبات الرّجعه؛ حدیث هجدهم و كفاية السهندی: برك 
A‏ 


۳-اعلام الوری: ۴۳۳» کشف الغمّه: ۳ / ۳۲۴ اثبات الهداة: ۳ | ۵۷۰ 
و کشف الحق: ۱۸۲. ۴ الفصول المهمّه: ۳۰۲ 


:3 فرماندماناشکری و کشوری € 255 


حدیث نوزذهم 
فضل بن شاذان از عبدالرَحمن بن ابی نجران از عبدالله 
ستانه از امام صادق لي روا 


اله یم ١‏ اشاب ام 
۳ « آنانکه از یسترهای خود ناپدید می‌شوند و بامدادان در | 
مگۀ معظّمه بديدار می‌گردند به تعدداد اهل بدر: سيصد و سيزده ١‏ 
تن مى باشند, كه خداوند در چی آنان فزمّده است: 
« هر کجا باشيد خداوند همه شمارا يكجا كرد م ىآورد» 
آنها اصحاب حضرت ات می‌باش ۲ 
1 شيخ صدوق ایسن حدیث را با اسناد خود از امام 
| زينالعابدين یل روايت کرده است.۳ 


wen aay 

۲ مختصر اثبات الرّجعه. حدیث نوزدهم» كفاية المهتدی: برك ۱۲۴ 
و كشف الحق: ۰۱۸۵ 

۳ كمال الدب 
۳ کشف الاء 


: ۲ ۵۴ منتخب الأنوار المضیثه: ۳۲ بحار: ۵۲ | 


ار: ۲۲۲ و منتخب الأثر: ۴۷۶. 


فضل بن شاذانه از احمد بن محمّد بن ابی نصر از 
عاصم بن حمید از محمّد بن مسلم روایت کرده كه گفت: 
مردی از محضر مقدّس امام صادق ل پرسید: « قائم 
شماکی ظهور می‌کند؟ ». امام ل فرمود: 
«إذأ کرت القوايُ. قلّب يداي و کر الججؤر و لاف و 
قل الكلاح هراق الرجال با ازجا و اسء باليْسأىِ و 
۳ بو ی واي تمر مر کار قزم 
نف 


« هنگامی که راههاى گمراهی و ضلالت فراوان و راه 
هدایت کم رهرو باشد» ظلم و فساد فراوان و خير و سداد کم 
رغیت باشد مردان به مردان و زنان به زتان بسنده كتند. فقیهان به 


حطام دنیا واكثريّت مردم به شعر و شاعری روی آوزند؛ گروهی 
از اهل بدعت به صورت خوك و بوزینه درآینده سفیانی کشته 


شود و به دتبالش دال خروج کند و درگمراه ساختن مردم تلاش 
| فراوان نماید. 
در آن هنكام در شب ۲۳ ماه مبارک رمضان به نام قائم لفل 
آسمان ندا کنند و او در روز عاشورا قيام نماید. 

گوئی با چشم خود می بینم که در ميان رکن و مقام ایستاده» 
و جبرئیل امین فریاد می‌زند: « بيعت برای خدا » بس شيعيان از 
هر طرف به سوی آن حضرت روی می آورند ». 

اين حدیث را « نیلی » تااینجا نقل کرده ' ولى «میر لوحی» 
تا آخر حدیث شریف آورده است.۲ 


ما قسمت اخبر آنازا در« یوسف زهرا » آوردهايم. ۳ 
۴ 


و در برخى منابع دی ققظ بخش اخیر آن آمده | 
+ # # 


۱ -مختصر اثبات الرجعه حدیث بیستم. 

۲ -كفابة المهتدی: برك 177 منتخب کفاية المهتدى: ۸۳ اثبات 
الهداة: ۳ / ۰۵۷۰ کشف الحق: ۱۸۷ و کشف الأستارة 

۳ -چهل حدیث پیرامون يوسف زهرا: ۵۳. 

۴ -ارشاد مفید: ۲ / ۳۷۹» اعلام الوری: ۰۴۳۰ الفصول المهمّه: ۳۰۲ 
کشف الغمّه: ۳ / ۱۳۲۲ اثبات الهداة: ۵۱۴/۳ و المحجة البيض 


فضل بن شاذان 6 755 


هديث بيست و يكم 


فضل بن شاذانء از محمّد بن ابی عمین از ثامن الحجج | 


« در شب بيست وسَوم "ماه زمضان به نام قائم علا ندا 


مى شود و در روز عاشورا قيام می‌کند. 

در اثر این ندای آسمانی که همان بانگ جبرئیل است» 
خفتكان بيدار می‌شوند. سريايان می‌نشینند و نشسته‌ها 
برمی خیزند. 

به هنكام ظهور به افراد مؤمن كه در حال انتظار فرج از دنیا 
رفتهاند ‏ در قبركفته می‌شود: هان ای فلاتی ! مولايت ظهور 
فرمود» اگر می‌خواهی به او بپیوندی اينك بپیوند و اگر 
می‌خواهی در کرامت پروردگارت بمانی بمان 4. 


۱ 


فضل بن شاذان اين حديث را با یک واسطه از امام هشتم 
يد روایت نموده ۲ و بخش اوّل آن رابا يك سند" و بخش اخير 
را با سندی دیگر" در صمن دو حدیث از امام صادق لقلا 
روایت کرده است. 
## 


١‏ -كفاية المهتدى: برگ ۱۲۷ و منتخب 
۲ -غیبت شيخ طرسی: ۲۷۴ و اثبات الهداة: ۳ / ۵۱۴ 
يبت طوسی: ۰۲۷۶ اثبات الهداة: ۳ / هاف بحار: ۵۳ / ٩‏ و 
الایقاظ من الهجعة: ۲۷۱. 


إل غیبت فضل بن شاذان )| 


یت بيست و دوم 
فضل بن شاذان. از عبدالله بن جبله» از علاء از محمد 
بن مسلم» ٠‏ ازامام صادق را ت کرده كه فرمود: 


« هنگامی که قائخ ا یم کند در ميان مردم همانند 

| حضرت داود ل فضأوت می‌کند او نبازی به ین نخواهد داشت» 

۱ بلكه خداوند به او الام ق یکنت که علم تخرد عمل كند. او هر کسی 

| را از آنچه در دل مخفى داشته خبر می‌دهد. او دوستانش را از 
دشمنانش با فراست باز می‌شناسد. که خداوند متعال می‌فرماید: 

(| « در آن نشانه‌هائی است برای هوشمندان» همانا آن به راهی 


a 
.» پایدار استوار است‎ 


١-سورة‏ حجر آیة 

۲ -كفاية المهتدى: برك ۱۳۲ ارشاد مفيد: ۲ / ۳۸۶ اعلام الوری: 
۳ روضة الواعظين: ۰۲۶۴ كشف الغمّه: ۳ / ۲۵۶ الضراط المستقیم: 
۲ بحار: ۵۲ / ۳۳۹ تفسير قرآن: ۲ / 01 و تورالفلین: ۳ /۲۴. 


حدیت بيست و سوم 


فضل بن شاذان, از على بن عبدالله» از عبدالرحمن بن 
از ابوالجارود, از امام باق روایت کرده که فرمود: 


في هنهم ق و جرا و یلع 
١‏ اله له رق الأرض و عَزتها. یل الاس عق لبق إلا دين مك 


كهف: سیصدو ته سال خکویت م]كند. زمين را پر از عدل و داد 
کند» آن چنانکه پر از لحور و ميتم شده است. خداوند شرق و 
غرب زمين را برای و می‌گثنانده او مخالقان را می‌کشد نا جز دين 


حضرت محمد يلي آئین دیگری در روى زمين باقی نباشد. 
سيرة او همانند سیر حضرت سلیمان بن داود 19 می‌باشد ۱.۰ 


فضل بن شاذان در آخر حدیث فرموده: « این حدیث بسیار 
طولانى بود» به مقدار مورد نظر آورديم 3 
شيخ طوسى و شيخ طبرسى نيز به همین مقدار بسنده 


کرده‌اند ' ولی طبری امامی متن کامل آن را نقل کرده» و در فرازی 
از آن آمده است: 

« آن هیزمی که می‌خواستند با آن خاندان عصمت و 
طهارت را بسوزانند در نزد ماست» ما آن را از یکدیگر به ارث 
می‌بریم» حضرت قائم لي با همان هیزم جسد آن دو بليد را 
می‌سوزاند ۳ 

از تعبیر فوق استفاده می‌شود که هدف از «احراق باپ» در 
محدود؛ سوزاندن خانه و اثاث خانه محدود نبود. بلکه هدف 
اصلی اين بود که اهل خانه طعمةحریق شوند چنانکه در یک 
حدیث بسیار طولائی از امام الق روایت شده ‏ و بسیاری 
از بزرگان اهل سنت بر این معنی تصریح کرده‌اند. که اعترافات 


| برخى از آنان را مرحوم فزریتی در کتاب آرژشمند خود گرد آورده 
۴ 


است. 


۱-غیبت شيخ طوسی: ۲۸۳ ناج الموالید: ۱۵۳ اثبات الهداة: ۳ | 
| ۵۱۷و بحار: ۲۹۱/۵۲ 
۲ -دلائل الامامه: ۳۵۵ و حلية الأبرار: ۲ / ۵۹۸ 


حدیث بيست و چهارم 


فضل بن شاذان از محتّد بن ابی عمین از حماد بن 
| | عثمان, از حلبی» از امام صادق ل روایت کرده که فرمود: 


نی و »و مب لذ را تزع خی 4 رد اف 


علو 
E E 0‏ 
« هنگامی که قائم ما جل اگ تعالی فرجه -قیام کند زمين با 
نور آن حضرت منوّر می‌شودء به طوری که از نور خورشبد بی‌نیاز | | 
می‌شموند و تاربكى کوخ روند 
يك فرد در عصر ظهور آنقدر عمر می‌کند که هزار پسر برای 
| او متولّد شود بدون این که در ميان آنها دختری متولّد شده باشد. 
زمين همة گنجهای نهفتهاش را ظاهر می‌سازد تا در معرض 
| | ديد مردمان قرار بگیرد» انسان هرجه جستجو می‌کند کسی را بيدا 
کند که با ثروتش او را صله کند و زکات مالش را بپذیردء کسی را 


۱ لفظ « دعب » در همة منابع به جز كفاية المهتدى: « دی » آمده 


بيدا نمی‌کند» همة مردمان با آنچه خداوند از فضل خود به آنها 


عطا فرموده بى نياز می‌شوند ».۱ 
این حدیث به همین با سند دیگری نيز از امام صادق 
تلو روایت شده است.۲ 
#*## 


۱ -كفاية المهتدی: برك ۱۳۴ و کشف الحق: 517 
۲ - ارشاد مقید: ۲ / ۰۳۸۱ اعلام الوری: ۴۳۴ روضة الواعظین: ۲۶۴ 
و بحار: ۵۲ | ۳۳۷ 


حدیت بيست و ينهم 


فضل بن شاذان. از على بن حکم» از سیف بن عمیره» از 

بن محمّد حضرمی» از امام صادق ع روايت كرده كه 
| فرمود: 5 

« امامان دوازده تن می‌باشد ». 

علقمه عرض کرد: پدر و مادرم به فدای شما ای بسر پیامبر 1 
| نام آنها را برای من بیان فرمائيد. امام لب فرمود: 

« از گذشتگان: على بین ابن طالب حسن حسين» على بن 


| الحسين» محمّد بن على» ( صلوات اش غلیهم اجمعین ) سپس من ۷ 
علقمه گفت: بع انشا اهام کیست؟,فرمود: 


«من به پسرم موسی وصیّت کردم » بعد ازمن او امام 


علقمه گفت: بعد از موسی امام کیست؟ فرمود: 

« پسرش علىء که رضا نامیده می‌شود و در سرزمین 
| خراسان در غربت مدفون می‌شود بعد از او پسرش محمد بعد 
| از او پسرش على بعد از او پسرش حسنء و بعد از او پسرش 


مهدی »: 


امی که او ظهوركند ۳۱۳ تن به تعداد اصحاب يدر 
| در اطراف او گرد آیند» او به هنكام ظهور, شمشیر غلاف شده‌ای 
دارد که از غلافش خارج می‌شود و آن حضرت را ندا می‌کند: ای 
| ولئ خدا! برخیز و دشمتان خدا را بکش .۱ 
بر و 


بة المهتدی: برك ۵۵ كفاية الأثر: ۲۶۲ کشف الحق: ۱۶۳ و 


منتخب ال ۱۳۲. 


نیروی چهل انسان 56 


حديث بیست و ششم 


فضل بن شاذان از محمد بن ابی عمین از داود بن | ا 
فرقده از امام صادق معا روایت کرده که فرمو 

« یلطی الله کل راد ین آشحاب قْ َع جلاً. و 
لابق مین الأ صار ل قد ین ير امتديد»: 


« خداوند به هريك از اصحاب قائم ما صلوات الله عليه - 
نبروی چهل انسان عطا می فرماید» و در روى زمين شخص با 
ایمانی باقى نمی‌ماند جز اين که قلبش از قطمة آهن سخت‌تر | 

| می‌شود »۲ 


حدیت بیست و هفتم 


فضل بن شاذان» با اسنادش از جابر از امام باقر ا 

| روایت کرده که فرمود: 
« أت على التأيى مان نیب عم إمأمُم. قط تیا 
عل نا ي یک امن نما رن كم ین لوب آن 
ادم لي جل جلالَهُ. تَُولُ: عبادي و إمأني الم بيرّي 


یک أشي عبأدي یت 
لام لت عم عذاي »: 


« برای مردم زماتیآفوا می‌زسد که امامشان از آنها ناپدید 
| مى شودء خوشابه حال آنانکه در آن زمان در امر ما ثابت و پا بر جا 
| باشند کمترین پاداشی که آنها دارند» اين است که خداوند متعال 
آنها را ندا می‌کند و می‌فرماید: 

ای بندگان من و ای کنیزان من! شما به راز نهفتة من ایمان 
آوردید و غيب بوشيده مرا تصديق کردید» پس بشارت باد بر شما 
با ياداشى نیکو از منء شما بندة حقیقی و كنيز واقعی من هستید. 
من فقط از شما می بذيرم؛ فقط شما را مورد عفو و مغفرت خود 
قرار می دهم» من به خاطر شما باران می فرستم و به جهت شما بلا 


| را از بندگان دفع می‌کنم اگر شما نبودید بر آنها عذاب 
می‌فرستادم ». 
جابر می‌گوید: عرض کردم ای بسر بيامبر! بهترین شیوه‌ای 
که مزمن در آن روزگار می‌تواند انتخاب کند جه شیوه‌ای است؟ 
فرمود: 
«جِلْظ اسان و روم اب 
« مواظبت بر زبان و در خانه نشستن ».۱ 
شيخ صدوق نیز این حدیث را با سند دیگری به همین 
| تعبیر از اما باقر ع روایت کرده است.۲ 
> # #» 


1۶۱ -كفاية المهتدى: برك ۵۴ و کشف الحق:‎ ١ 


۲ -کمال الدّين: ١7٠ / ١‏ بحار: ۵۲ / ۱۴۵ و رجعت: 116 


ا( غيبت فضل بن شاذان > 


هديث بيست و هشتم 


فضل بن شاذان, با اسناد خود از على بن موسی الضا 


تیافک ای »« 
«کسی که ازگناه برهيز نمی‌کند دين ندارده و کسی که تقيّه 
نمی‌کند ايمان ندارد كرامى تزين شما در نزد خدا کسی است که 
بیش از دیگران به تقيّه غمل کناب" 
پرسیدند: د ناي كو ری 


« تا روز و وقت معلوم» و آن روز خروج قائم ماست» هر 


كس پیش از خروج قائم ما تقيّه را ترک کند از ما نیست ». 


« او چهارمین فرزند من» بسر سرور کنیزان است. خداوند 
به وسيلة او زمین را از هر ظلم و ستمی پاک می‌سازد و از لوث هر 
ستمگری منّه می‌نماید. او همان کسی است که مردم در تولّدش 
دچار شک و تردید می‌شوند. او بيش از آنکه خروج کند 


دارد هنگامی كه خارج شود زمين با نور او منوّر می‌گردد؛ او 
میزان عدالت را در روى زمين می‌گستراند» دیگر احدی احدی را 
ستم نمی‌کند. زمین در زیر پیش ٍطی می‌شود» برای او سایه 
نیست. و اوکسی است که مناد نی به سوی او فرا می خواند. و 
همه اهل زمين ندای اورا می شون عنادی گوید: «آگاه باشید حجّث 
خدا در کنار خانة خدا ظهور قرعو از او پروی كنيد که حق با 


اوست» و این است فرمایش خداوند:ه اگر بخواهیم نشانه‌ای از 
آسمان فرو می فرستيم که همه گردنها در برابرش خاضع می شوند». " 

این حدیث به همین 
امام رضا ل آمده است.۳ 


بير در منابع حديثى شيعه و سی از 


۴ -كمال الدّين: ۲ / ۸۳۷۱ اعلام الوری: ۰۴۰۸ كفاية الأ 
الغمّه: ۳ / ۱۳۱۴ فرائد السمطين: ۲ / ۳۳۶ و ینایم المودء: 584. 


۸۵ 


8 غيبت فضل بن شاذان 56 


حديث بيست و نوم 


1 فضل بن شاذان» از صفوان بن يحيىء از یعقوب بن 

| شعیب. از امام صادق طبه روایت کرده که فرمود: 

ا ا نم ى في هر الْکوفة عنجداً له آل باب 

َاتَصلَتْ بیوث آغل الکوفة تون وبا ». 5 

« هنگامی که قائم له قيام کند در ظهر کوفه ( نجف 

[ | اشرف ) مسجدی بنیان می‌کند كه هزار درب داشته باشد. 
| خانههاى کوفه به دو روف کرک تصل مى شود ».۱ 

شيخ مفيد این حدیت رانبااسندی دیگر به همین تعبير 


| روايت کرد" ولى كك يكل تتاب :بحديف به جای: « ری » 
4 


« بتر » آمده است. 
# #8 #» 


.۱۴۴ -كفاية المهتدى: برك‎ ١ 

۲ -ارشاد مفيد: ۲ | ۳۸۰: 

۳ غسيبت شيع طوسی: ۰۲۸۰ اعلام الوری: ۴۳۰ و يسحارة 
۳۳/۵۲ 


7[ پیشرای هميشه پیروز )| 


حدیث سوام 


فضل بن شاذان» از حسن بن على بن سالم» از پدرش» از 
ابوحمزة ثمالى» از سعید بن جبیرء از عبدالله بن عبّاس» از رسول 
اکرم م روایت كرد که فرمو 
« تا خَلَقَ الله ای طعل الأرض إِطِلاعة كاغتارني 

4 ما 01 

فا زیچ و وزير ۳ 53 ب اي علو 

3 وان 


ا 


دی امي انب تس ف 


E‏ ایکا با ری وج 
افکند و مرا برگزید و به پیامبری برانگیخت. یکبار دیگر به سوی 
زمین نظ کرد و على را برگزید و به امامت منصوب نمود. آنگاه به 


من امر فرمود که او را به عنوان: برادره وصی» جانشین و یاور 


. پس على از من است و من از اویم. او همسر دخترم و 
پدر دو سیطم: حسن و حسین است. 

آگاه باشيد که خداوند تبارک و تعالی من و ايشان را حجّت 
خود بر بندگانش قرار داد و از نسل حسین امامانی برگزید که به 
فرمان من قیام می‌کنند و وصیّت مرا رعایت می‌کنند. 

نهمین آنان قائم اهلبيت من و مهدي امّت من می‌باشد, که 
| در سیرت» صورت. گفتار و رفتار شبیه‌ترین مردم است به من» 
بس از غیبتی طولانى و حبرت. او ظاهر می‌شود و امر خدا را 
| آشکار می‌سازد و دين خدازا روز می‌گرداند. 

او با نصرت خدا و نت فرشتگان مؤيّد است. او زمين را 
پر از عدل و داد كندء آن‌چنانکه با جور و ستم پرشده باشد ١.6‏ 

شیخ صدوق و مرحوم طبرسی نیز این حدیث را با اسناد 


خود روایت کرده‌اند.۲ 


.۱۰۸ -كفاية المهتدی: برك ۴۰ و كشف الحقٌ:‎ ١ 
-كمال الدّين: ۱ / ۲۵۷ اعلام الوری: ۳۷۶ كفاية الأثر: ۱۰ و بسار‎ ۲ 
ATIF 


فضل بن شاذان از ابرجعفر محمّد بن على ( حضرت 
| جواد) فلا شنیدم که فرمود: 
« امام بعد از من فرزندم على ( امام هادى طقل ) است» که 
فرمانٍ او فرمانٍ منء كفتار او كفتارٍ من» و اطاعت از او اطاعت از 
من استء و امام بعد از او فرزندش حسن ( امام حسن عسکری 
| ا ) است که فرمانش فرمان پدرش» گفتارش كفتار بدرش» و 
| | اطاعتش اطاعت بدرش می‌باشید ». 
0 آنكاه ساكت شد بشن عركردم: ای فرزند رسول خداا 
بعد از امام حسن -عسکری-امام کیملت؟ 


م به کشت گرست: ناه فرمودة 


ند العا تاق 5-5 - فرزندش ق 
]| -عجّل الله فرجه الشّريف -امام است كه همگان در أ: 


فضل بن شاذان مىكويد: عرض كردم: ای فرزند پیامبر | 


« زيرا او هنكامى قيام مىكند كه يادش از خاطره‌ها محو 
شود و بيشتر معتقدان به امامت ای از اعتفاد خود برگشته باشند ». 


عرض کردم: دس م 0 و » نامیده ی ۳ 
ميق 


فيها الو ون یگ نجل تنجو فا اون »: 
برای او غیبتی است که روزگاری بس دراز به طول 
مسی‌کشد در آن دوران غیبٹ مخلصان انستظار می‌کشند, 
شك بيشكان به تردید می‌افتنده منکران یادش را به استهزاء 
!| می‌برند. وقتگزاران دروغ می‌گوبند. شتابزدگان هلاک می‌شونده ها 
[ | کسانی نجات مى يابند كه تسلیماادة حق تعالی شوند :۱ 
شيخ صدوق و مرحوم,طبرسی/ ايبن حدیث را به سند 
دیگری روایت کرده‌اند. * 
مرحوم مير لوخیتصیج َ‌کند که فضل بن شاذان اين 
| حديث را بدون واسطه از امام جواد یل روایت کرده است. 
سپس می‌افزاید: فضل بن شاذان بعد از این حدیث چنند 
حدیث دیگر به این مضمون روایت کرده» سپس فرموده: «ازاين اخبار 
و امثال اينها به روشنی ثابت می‌شود كه وفت ظهور از مخلوقات 
| مکتوم شد و جز خداوند متعال احدی از آن آگاه نیست ».۳ 
١‏ -كفاية المهتدى: برك ۲۲ و متخب كفاية المهتدى: ۵۶ 
۲ -کمال الدّين: ۲ / ۳۷۸ اعلام الوری: ۴۰۹ و بحار: 01 / ٠‏ 
۴-کفاية المهتدی: برك ۲۳. 


فضلين شاذان از حسین بن يزيد صحاف از منذر 
ازمام صادق ل9 روایت کرده که فومود ر 
تون مأ وا نیا عضین, و لوق 


« آنهاكه تعیین وقت کردند دروغ گفتند: ۳ 


تعبین نکردیم و در آینده نيز وقتی تعبین نخواهیم کرد ».۱ 
1 شیخ طوسی نیز این حديث را به همین تعبير از فضل بن 
شاذان روايت کرده جز اين که .لب راوى را به جاى « جوار »4 


« جواز» آورده است.۲ 


۵۲ -كفاية المهتدى: برك ۲۰ و منتخب كفاية المهندی:‎ ١ 
۰۱۰۳/۵۲ -غیبت شيخ طوسی: ۲۶۲ و بحار:‎ ۲ 


فضل بن شاذان با همین سند از عبدالرحمن بن کثیر 
| روایت کرده که گفت: 
در محضرامام صادق ل بودم که مهزم اسدی به پیشگاه 
آن حضرت وارد شد و گفت: 
جانم به فدایت به من بفرمایید این امری که انتظارش را 
می‌کشید. کی واقع می‌شود که خیلی به درازا کشید؟! 
امام لل فرمود: 
«يأ مهم کب اوقاثون؛ وغلک الْمستَعجلُون, و يجا امون و 
يَصبر ون »: 
« ای مِهْرّم ! وقتكذاران دورغ گفتند, شتاب كنندكان هلاک 
شدند و تسليم شوندگان رهائى یافتند و همه‌شان به سوى ما باز |" 
|| می‌گردند ۱ 
| شيخ طرسی نيز اين حدیث را از طريق فضل بن شاذان 
| روايت کرده است.۲ 


ابن بابویه نیز این حديث را به همین تعبیر با سند دیگر از | | 
1 


۵۲ -كفاية المهتدی: برك ۲۱ و منتخب كفاية المهتدی:‎ ١ 
۰۱۰۴/۵۲ شيخ طوسی: ۲۶۲ و بحار:‎ 


امام صادق مله روایت ت 
و نعماتی نیز این حدیث را بدون جملة: « وال 
يَصيروُنَ » روایت کرده‌اند.۲ 


در اصول کافی - جاب اسلاميّه -كه با تحقیقات آقای 


| | حسن‌زاده جاب شد راوی حدیث « مهرم » ضبط شده؛ ولی 


| آقای حسن زاده در « أضبط المقال » تصریح نموده‌اند كه ضبط 
| آن: « مهرم » می‌باشد.؟ 
# # # 


۱-الامامة و التبصرة : ۲۳۶. 
۱ / ۳۶۸ غيبت نهمانی: ۲۹۴ و مرآة السقول: 


۳-اصول کافی ۔ جاب اسلاميّه -: ۱ / ۳۰۰و ۵۴۶. 


حديث سی و چهارم 


فضل‌بن شاذان» با سلسه اسناد خود از جابر بن عبداله | | 
انصاری روایت کرده که گفت: 
هنگامی كه آية شریفة یالب ثرا أطيعوا ال 
| وَآطيعُوا لول و ولي الک نكم > نازل شد گفتم: 
| ای رسول دا خندا و رسولش را شناختیم؛ آيا 
"| « اولو الامر » جه کسانی هستند که خداوند طاعت آنها را به 
| طاعت شما مقرون ساخته ال 


رسولٍ اکرم ۳ رت 


FR e 


EE 
اب وراج اذا‎ 


«آنها جانشیتان من هستند ای جابرء آنها بيشوايان مسلمین 

هستند بعد از من» نخستین آنها على بن ابی‌طالب عم است» 

| سپس حسن» حسین» على بن الحسین» محمّد بن علی» که نامش 
در تورات «باقره است و تو او را درک خواهی کرد» بس به هنكام 


ملاقات سلام مرا به او برسان» سپس جعفر بن محمد صادفه 
موسی بن جعفره على بن موسی» محمد بن علی؛ على بن 
محمد حسن بن علی» آنكاه همنام و هم كنية من» حجّت خدا در 
| روى زمین» ذخيرة الهى در ميان بندگانه فرزند حسن بن علی؛ كه 
شرق و غرب را به دست او فتح می‌کند» اوست كه از دوستان و 


|| شيعيانش غايب می شود آنجتأ,غیبنی كه بر اعتقاد به امامتش 


باقى نمی‌ماند جزكسى که اون فلیش رابا ايمان آزموده باشد» 
جابر مىكويد:.عرض کردم: ای رسول خدا! آيا شيعيان در 
زمان غیت از آن خضرت سود می‌برند؟ رمود: 


hb‏ با اا 

از پرتو ورش كسب نور مىكنند و از ولايتش در زمان غيبت 

بسهره‌مند وت همانند بهره‌مند شدن آنان از خورشيد 
يشت ابرها قرار 


ای جابر! این از گنجینه‌های اسرار الهی و از رازهاى دانش 
پروردگار است» آن را مکتوم بدا مگر از اهلش ١.2‏ 

شيخ صدوق و مرحوم طبرسی اين حدیث را با سند 

۱ دیگری به همین تعبیر روايت کرده‌اند.۲ 

علاوه بر رسول اکرم يليو امام سجاد م "و حضرت 
صادق له ۴ و شخص حضرت بقيّة الله ارواحنا فداه 2 وجود 
مقدّس آنحضرت را در عهد غيبت به خورشيد بنهان در بشت ابر 
تشبيه فرموده‌اند. 


علامة مجلسى هشت وله شبه برای ابن تشبيه بیان 


نموده‌اند. *ما نیز به تفصیل قاین وميه سخن كفتهايم. ۷ 


# + 


۱ -كفاية المهتدی: برك ۲۸. 

۲ -کمال الدّين: ۱ / ۰۲۵۳ اعلام الوری: هلا كفاية الاثر: ۵۳ و بحار: 
are‏ 

۴-امالی شيخ صدوق: ۱۵۷ و بحار ٩۲/۵۲‏ 

۵ - غیبت شيخ طوسی:: ۱۷۷ اعلام الوری: ۴۲۴ كمال الدّين: 
۲ احتجاج طبرسی: ۲ / ۲۷۱ و کشف الغّه: ۲ | ۳۲۲. 

٩۳| ۵۲ ۶-بحار:‎ 


8 پرسشهای نمثل بهردى > 


هدیک سی و يفجم 


فضل بن شاذانه از محمّد بن ابی عمير و احمد بن 
محمّد بن ابی نصره هر دو از ابان بن عثمان احمرء از ابان بن 
تغلب» از عکرمه» از ابن عبّاس روايت کرده كه يك نفر بهودی به 
نام « نعثل » به محضر مقدّس رسول اكرم فلي شرفياب شد و 
| مسائل فراوانى در مورد ذات اقدس الهى و اوصاف بارى تعالى 
برسيد. سپس از اوصیای پیأمبر پرسید» رسول اکرم 9 همه 
عشررا يكايك برشمرده يس نعئل شهادتین 
| كفت و مسلمان شد و عرض اكرة: ای سول خدااز دوازدهمین وصی 
١‏ وا هي اس 


را باسخ فرمود و ال ان 


« او غایب می‌شود و از دیده‌ها ناپدید می‌گردد بر امت من 
زمانی فرا رسد که از اسلام جز نام و از قرآن جز نقش و نگاری 
]| باقی‌نماند؛ در آن هنكام خداوند به او اذن خروج دهد ». 
در آن موقع نعثل برخاست و عرض کرد: درود بر تو و بر 
ه و سپاس بيكران بر پروردگار عالمیان.۱ 


۱ -كفاية المهتدی: برك ۳۴ و كفاية الأثر: ۱۱ و بحار: ۲۸۳/۳۶ 


8( غيبت فضل بن شاذان 556 


حددیث سی و ششم 


فضل بن شاذان از عنمان بن عيسىء از ابوحمزةثمالى» 
| از اسلم. از ابطفیل» از عمّار ياسر وایت کرده كه رسول اکرم 
١‏ مب در آستانة رحلت خود على طا را فرا خوانده مدّتى بس 
| طولائى با او راز دل گفت» سپس فرمود: 1 
نقذ أغطات الله تا یل 
نق ف دور ۈم و شب عل 


« ای علی؛ نو وضیع و.وازتك من هستی» خداوند تعالى 
]| دانش و بينش مرا به عاف موده چولنام از اين جهان رخت 
بربندم كينههائى که در دل گروهی نهفته برای تو علنی می‌شود و 
حقٌ تو به يغما می‌رود ». 
حضرت فاطمه؛ امام حسن و امام حسين طا به شدّت 
كريستند» رسول خدا به حضرت زهرا فرمود: « ای سرور بانوان 
چرا گریه می‌کنی؟!» عرض کرد: و از تباه شدن بعد از شما 
می‌ترسم » فرمود: 7 ۱ 
« رې يأ قاط نک اَل من تن أَهْلٍ ب 


۳ 


انکي 


« ای فاطمه ترا بشارت باد که تو در ميان اهل بيت من 
نخستین کسی هستی که به من می‌پیوندی» گریه نکن و اندوهگین 
مباش که تو سرور بانوان بهشت هستی» و از صلب حسین 
خداوند ته امام پاک و معصوم بیرون می‌آورد. و مهدی امّت نیز از 


ماست .۱ 


اين حدیث در منابع روایتی با سند دیگری با اندک تفاوتی 


5 ا ۲ 
| در تعبیر روايت شده ' و از طريق عامّه به صورت 
الندده است. ۳ 


۱ -كفايةالمهتدى: يرك ۴۲. 
۲ -كفاية الأثر: ۱۲۴ و بحار: ۰۳۲۸۱۲۶ 
۳-مجم الرّوائد: ٩‏ / ۰۲۲۱ البيان: ۱۲۰ و الامام الثانى عشر: ۶۶ 


فضل بن شاذان, از على بن حکم. از جعفر بن سلیمان 
0 ضبعی» از سعد بن ظریف» از اصبغ بن نباتة» از سلمان فارسی 
روايت كرده كه روزى رسول اكرم يلك خطبهاى ايراد كرده» از 

| نزديك شدن رحلت خود خبر داده؛ امت را به ستاركان فروزان 
| امامت توه دادند. 

در آخرین فراز از حدیث» سلمان ‏ رضى الله عنه - عرض 
| کرد: ای رسول خدا امپامی انات راپرای من بیان فرمائيد. 

رسول اکرم نود 


« ارم و تفع بن بي طالب و ب 


« نخستین آنها سيّد و سرورشان على ب بن ابی طالب» بعد از 
او دو سبط من حسن و حسین» بعد از آنها زین العابدین على بن 


حسين» سپس محمّد بن على باقر علوم نبيّين» آنگاه جعفر صادق 
بن محمّد بعد از او على بن موسى الرضا که در سرزمين غربت 
به شهادت مىرسد ۔ سپس پسرش محمد آنكاه قرزندش علی: 
بعد از او فرزندش حسن» آنگاه فرزندش ححّت قائم -عجّل الله 
تعالى فرجه که در زمان غيبت ظهورش را انتظار کشند و به هنكام 
ظهور فرمانش مطاع است. 
۱ آنها از تبار من و ازكوشت و خون من هستند؛ دانش آنها 
۱ دانش من» فرمان آنها فرمان من است. هركس مرا در حق آنها آزار 
ا دهد خداوند او را به شفاعت من نائل نکند »۱ 
ع > » 


۲۸۹/۳۶ -كفاية المهتدى: برك ۴۱ كفايةالأثر: ۴۰ و بحار:‎ ١ 


ل غيبت قضل بن شاذان »7 


هذيث سی و هشتم 


فضل بن شاذان» از محمد بن حسن واسطىء از زفر بن 
هذیل» از سليمان بن مهران اعمشء از مورق» از جابر بن عبدالله 
]| انصارى روايت كرده كه كفت: 
یکی از يهوديان خيبر به نام و جندل بن جناده » به محضر 
| مقس رسول اکرم 96 شرفياب شد. سؤالانى کرد و پاسخ 
دریافتنمود در 2-0 فيا 7 کم ملل فرمود: 


إة جزت الل الخو E‏ 
« ای جندل در زمان هریک از آنها ( يعنى: امامان ) شیطانی 
| هست که بر ايشان جفاكند و ستم روا دارد» هنگامی که خداوند 


حجّت خود را اذن دهد او ظاهر می‌شود و زمين را از لوث 
ستمگران پاک می‌سازد و زمين را پر از عدل و داد کند آن چنانکه 


۲ -سور؛ مجادله آي ۲۲ 


پراز جور و ستم شده باشد. 

خوشا به حال کسانی که در غیبت او شکیباتی بيشه کنند و 
در راه اوگام بردارند و در محبّت و ولایت او پابرجا بمانند. 

آنها از جمله کسانی هستند که خداوند آنها را د رکتاب خود 


وصف کرده و فرموده: « آنان که به غيب ایمان می‌آورند » و 


فرموده: « آنها حزب خدایند و آگاه باش که تنها حزب خدا 
رستگارانند ۱ 

اين حدیث بسیار طولانی است و به سند دیگری نیز در 
منابع حديثى آمده است.۲ 


ع #* و 


.۱۱۷ -كفاية المهتدى: برگ ۳۷ و کشف الحق:‎ ١ 
۳۰۴۲۶ کفاية الأثر: ۵۷ و بحار:‎ ۲ 


زل غیبت فضل بن شاذان > 


حد یت سی و نوم 


فضل بن شاذان. از عبد الرّحمن بن ابی نجران» از عاصم 
بن حمید, از ابوحمز؛ ثمالى؛ از سعید بن جبيرء از عبدالله بن 
عباس» از رسول اکرم کل داستان معراج و نص برائمّه 
اثناعشر را روایت کرد و در پایان آمده است: 

خطاب شد: « ای محمد ! سرت را بلند كن » چون سرم را 
بلند کردم انوار مقدّسة على و,حسن و حسین و نه تن از تبار 
حسین را ديدم. كه نور امهادئ ګر ميان آنها چون ستاره‌ای 
فروزان مىدرخشيد. 


بس خد اونمؤت وود 


دواد > لمر عدن 
زمين هستند؛ اينها خلفا و اوصياى تو بعد از تو می‌باشند. خوشا 
به حال کسی که آنها را دوست بدارد» وای به حال کسی که آنان را 


دشمن بدارد ١.»‏ 


.۴۲ -كفاية المهتدى: برگ‎ ١ 


$ وتتگزاران دورغپرداز > 


حدیث چهام 


فضل بن شاذان, از احمد بن محمّد و عبیس بن هشام؛ 
از کرام» از فضیل روایت کرده كه گفت: 
۱ از محضر امام باقر ی برسيديم: آیا برای اين امر وقتی 
شده است؟ فرمود: 
ب ارت ب لقن » : 
« تسعيين وقت کننده‌ها دروغ گفتند» وفت گزاران دروغ 
گفتند» آنانکه وقت تعیین کردند, دروغ گفتند ».۱ 


اين حديث را شیچ طنوسی از طریق فضل‌بن شاذان آ» 


کلینی و نعمانی به سند دیگر از امام بأقر 4 روایت کرده‌اند.۴ 
در اين رابطه وط حت دربن عثمان از ناحية مقدّسه نيز 


۱ کفاية المهتدى: برك ۲۰ و منتخب کفاية المهتدی: ص ۵۲ 
۲ -غیبت شيخ طوسی: ۲۶۲ و بحار: ۰۱۰۳/۵۲ 
۳-اصول کافی: ۰۳۶۸/۱ غیبت نعمانی: ۲۹۴ و بحار: ۵۲ | ۰۱۱۸ 

۴ -کمال الدّيسن: ۲ / ۰۲۸۳ إعلام الوری: ۴۲۳ و کشف الغمّه: 
۳۳۱/۳ 


۱-اثبات الهداة. شيخ حر عاملی» متوفّای ۱۱۰۴ ه. جاب 
۱۳۹۹ ه.قم. 
۲ - احتجاج طبرمی, ابومتصور احمد بن على طبرسى ‏ قرن 
ششم جاب ۱۴۰۱ ه. بیروت. 
۳-ارشاد مفيد. محمّدبن محمّد بن تُعمان» متوفّای ۲۱۳« 


| جاب ۱۴۱۳ ۸. قم. 


؟-اصول کاق, محمد بن یگقوب کلینی, متوفّای ۳۲۹ ھ. 
جاب بیروت. 

۵-أضبط القال.حبتن زادم آملى» به ييوست اصول کافی, 
جاب ۱۳۸۸ ه. اسلامیّه - تهرآن. 

۶ الأعلا. ٠‏ خير الدّين زرکلی» متوفّای ۱۳۹۶ ه. جاب 
18م . بیروت. 

۷-اعلام الورئ, امین الاسلام ابوعلى فضل بن حسن 
طبرسى ‏ قرن ششم جاب ۱۳۹۹ ه. بيروت. 

4-الأمالى. شيخ صدوق, متوئاى ۳۸۱ ۸. جاب 
۰ ه. بیروت. 

٩-الامام‏ التانی عشی سيّد محمّد سعيد آل عبقات؛ 


متوقای ۱۳۸۷ ه. جاب ۱۳۹۳ ه. نجف اشرف. 


متابع ومآخذ | > 


٠١‏ الامام الجواد من المهد الى اللحد. سيّد محمد كاظم 
زوبنى؛ متوفّای ۱۳۱۵ ه. جاب ۱۴۱۴ ه. قم 

الامام العسکری, سيّد محمّد کاظم قزه 
۳ هم قم. 


ینی» جاب 


۲-الامام الهادى. مرحوم قزوینی» جاب ۱۴۱۳ ه. قم. 
۴ الإمامة و التبصعرة. على بن حسین بن بابویه قمى» 

متوفاى ۳۲۹ ه. جاب ۱۴۰۷ ه. بیروت. 

الأنساب. سمعانی متوقّاى ۵۶۲ه. جاب ۱۴۰۰ ه. 


۵ او خواهد آمد. على اكير مهدی پور و داود الهامی, 


جاب هشتم ۱۴۰۳ ه. قم 

۶ - الایضاح, فضل بن شاذان» متوئاى ۲۶۰ ه. جاب 
۳ ش . تهران. 

۷ الایقاظ من افجعه, شیخ حرعاملی» متوفّای ۱۱۰۴ ه. 


جاب ۱۳۸۱ ه 
۸ بحارالأنوار. مولی محمد باقر مجلسی» متوفای 
۰ م. جاب ۱۱۰ جلدی تهران. 
البداية و التهاية. ابوالفدا» ابن کثین متوفّای ۷۷۴ ه. 


جاب بیروت. 
۰-بهجة الآمال. حاج ملا على علیاری» متوفّای ۱۳۲۷ ه 


جاب ۱۳۵۴ ش . تهران. 
البيان فى أخبار صاحب الرّمان. محمّد بن يوسف گنجی 
| شافعى. متوّای ۶۵۸ ه. جاب ۱۳۹۹ ه. بیروت. 
۲-تاج الوالید. علآمه طبرسی» متوفّای ۵۲۸ه. جاب قم 
( در ضمن مجموعة نفیسه ). 
۳ - تاريخ بغداد خطیب بغدادی» متوقّاى ۴۶۳ ه. جاب 


بیروت. 
۱ ۴- تارخ الخلفاء. جلال الین سیوطیء متوقاى ٩۱۱‏ ھ 
| جاب ۱۳۷۱ ه. قاهره. 


0 تأسيس الشیع ید حلبر) صدن متوفّای ۱۳۵۴ ه. 
| جاب بیروت. 

۶ -التحریر الطاووسى: شیخ حسن بن زین الدین» متوقای 
۱ ه.جاب ۱۳۱۱ ه. قم 

۷ ۔ تحف العقول, ابن شعبة حژانی. قرن چهارم - جاب 
۴ ه. بیروت. 

۸ - تحفة الأحباب. شيخ عبّاس قمی متوقّاى ۱۳۵۹ ه. 
جاب تهران. 

9 تراثناء فصلنامة حوزه علميّة قم مؤسّسة آل البيث - 

۰ - تعليقات التقض. محدّثارموىء جاب ۱۳۵۸ ش . 


تهران. 


و مابع ومآخذ 6 


۱- تفسير برهان. سيّد هاشم بحرانی» متوقّای ۱۱۰۹ ه. 
چاپ تهران. 

۲- تنقیح المقال. شيخ عبدالله ممقانی؛ متوفّای ۱۳۵۱ ه. 
جاب ۱۳۵۲ ه. نجف اشرف. 

۲-تهذیب التّهذيبء ابن حجر عسقلانی» متوفای ۸۵۲ ه. 
جاب ۱۴۱۲ ه. بیروت. 

۴- توارخ الب و الآلء شيخ محمّد تقی شوشتری, 
صاحب قاموس الرجال» جاب ۱۳۹۱ ه. تهران. 

۵-جامع الرّواة. محمّد بن على اردبيلى؛ متوقای 
۱ ه. جاب بيروت. 

ع" الجرح و التطديل»:اسوبحاتم رازی متوقاى ۳۲۷ ه. 
جاب بيروت. 

۷ جهل حديَتَ تبان 


۸-چهل حديث = يوسف زهرا. 


۹ - حلية الأبران سيد هاشم بحرانی؛ متوقاى ۱۱۰۹ ه. 
جاب سنگی. 

۴۰ - الخرائج و الجرائح» قطب الدّين راوندی» متوقاى 
۳ ه. جاب قم. 

۱-خصال,. شيخ صدوق» متوّای ۲۸۳ ه. جاب ۱۴۰۳ ه. 


۲-دلائل الامامه. ابوجعفر محمّد بن جرير طبری امامی 


-قرن چهارم جاب ۱۴۱۳ ھ. قم. 
۳ الذّريعهء شيخ آغا بزرگ تهرانی. متوقّای ۱۳۸۹ ه. 


جاب بیروت. 
۴-رجال ابن داود. متوقاى ۷۰۷ه. جاب ۱۳۹۲ ه. نجف. 
۵ رجال خاقانى. شيخ على خاقانی» متوقّای ۱۳۳۴ھ . 
| جاب ۱۳۰۴ ھ. قم. 
۶-رجال شيخ طومی, متوقّای ۲۶۰ ه. جاب نجف. 
۷ -رجال علآمه. علآمة حلّى؛ متوّای ۷۲۶ ھ. جاب 
۱ ه. نجف اشرف. 
۸-رجال كقّى = اتیا مرف الزجال» گزینش شيخ 
| طوسى. متوفای ۴۶۰ ه. چات ۱۳۳۸ ش. مشهد مقدّس. 
۹ رجال نجاشی مواق ۳۵۰ جاب ۱۳۰۷ ه. فم. 
۰ رجعت. علآمة مجلسی» متوقّاى ۱۱۱۰ ھ. جاب 
| ۱۳۶۷ ش. تهران. 
1 ۵۱ - روزگار رها کامل سلیمان -معاصر - ترجمة 
نگارنده جاب سوم تهران. 
01 - روضة الواعظین. ابن فتال نیشابوری» جاب سنگی 
| ۱۳۰۳ ه. تهران, 
۵۳ ريحانة الأدب. مدرّس خیابانی, متوقاى ۱۳۷۳ «. 


جاب تبريز. 


3 منابع و مخ 


۲۴-سفينة البحار. شيخ عباس قمی» متوقّای ۱۳۵۹ ه. 
جاب ۱۴۱۵ ه. قم. 

۵- سان أبن ماجه, محمّد بن يزيد قزوینی» متوفّای 
۵ ه. جاب بیروت. 


۵۶ سیر أعلام التبلاء. ذهبی» متوفای ۷۳۸ ۸. جاب 


۶ ه. بیروت. 
۷-شذرات الذّهبء ابن عماد حنبلى؛ متوقّاى ۱۰۸۹ ه. 


] جاب بیروت. 


۸-شرعة التّسمية. ميرداماد. متوقّاى ۱۰۴۱ ه. جاب 
| ۱۳۰۹ه.قم. 

0 الصّراط الستقم؟بتیاضی باطی توقای ۸۷۷ «. 

جاب ۱۳۸۳ ه. تهران. 
۰-علل الشرایع. شیخ صدوق؛ متوقای ۳۸۱ ه. جاب 

۵ م. نجف اشرف. 
۱ عیون الاخبار شيخ صدوق» متوقّای ۳۸۱ ه. جاب 

۰ م. نجف اشرف. 
۲ عیون الوّجال. سيّد عبدالحسین شرف الدّين» 

متوفّای ۱۳۷۷ ه. جاب نجف اشرف. 
شيخ طوسی, متوقّای ۴۶۰ ه. جاب نجف. 

ت نعمافى. متوقّاى بعد از ۴۴۲ ه. جاب ۱۳۹۷ ه. 


۶۵- قاطمة الرّهراء من الهد الى اللّحد. سيّد محمد کاظم 
روینی» متوّای ۱۴۱۵ ه. جاب ۱۴۱۴ ه. قم. 


۶۶- فرائد التمطین. ابراهیم بن محمّد بن مؤيّد جوینی؛ 
متوفّای ۷۳۰ ه. جاب ۱۳۹۸ ه. بیروت. 
۷ -الفصول المهمّه. ابن صبّاغ مالكى؛ متوفّای ۸۵۵ ه. 
جاب نجف اشرف. 
۸-فروع کاق» محمّد بن یعقوب کلینی» متوقّاى ۳۲۹ ه. 
جاب بیروت. 
-فهرست ابن نلام قزن چهارم - جاب قاهره. 
۷۰ فهرست نسخه‌های خطی کتابخانة وزیری يزد. محمد 
| شیروانی, جاب ۱۳۵۰ کنر 
۱ ۱-فهرست شيخ طومى. متوقاى ۳۶۰ ه. جاب ۸۱۳۰۳ 
روت. 
۲-قاموس الرّجال. شيخ محمّد تقی شوشتری - معاصر - | 
جاب قم. 
۳-کتاب سليم بن قيس. متوفای حدود ٩۰‏ ه. جاب 
۷ م. تهران. 
-کشف الاستار. میرزا حسین نوری» متوقّاى ۱۳۲۰ ه. 
جاب ۱۴۰۰ ه. قم. 


چ منابع ومآخذ 


E € 


۵ -کشف الحق, مير محمّد صادق.خاتون آبادی» متوقای 


۲ ه. جاب ۱۳۶۱ ش. تهران. 

۶ -کشف الفته, على بن عيسى إربلى؛ متوفّای ۶٩۳‏ ه. 
جاب بیروت. 

۷ -كفاية لائر. على بن محمد بن على خزّازی» از علمای 
قرن چهارم جاب ۱۴۰۱ ه. قم. 

-كفاية الهندی, سيّد محمّد مير لوحی» قرن دوازدهم - 
نسخة کتابخانة الرّهراء اصفهان ۔ مخطوط - 

كمال الدّين. شيخ صدوق» متوفای ۳۸۱ «. جاب 
۵ م. تهران. 

۰ -کنز العیال, میم ی فندی» متوقاى ۹۷۵ ه. جاب 
6 م. بیروت. 

۱-لسان العرب؛ این مَنظون توقای ١1/اه.‏ جاب 
۸ ه. بيروت. 

۲- مجالس المؤمنين. قاضى نورالله شوشتری» مستشهد 
۹ ه. جاب ۱۳۶۵ ش. تهران. 

۳-جمع الرّوائد. ابن حجر هيثمى؛ متوفّای ۸۰۷ ه. جاب 
۳ ه. قاهره. 

8 المحجّة البيضاء. فيض کاشانی متوفّای ۱۰۹۱ «. 
جاب ۱۳۸۳ ه. تهران. 


3 غیبت تضل بن شاذان > 
۵ الختار من کلیات الامام الهدی, شيخ محمد غروی 
-معاصر - جاب ۱۴۱۴ ه. قم. 
۸۶ ختصیراثبات ال جعق. بهاءالدّين تبلى؛ متوفّای ۷۹۰ ه. 
جاب ۱۴۰۱ ه. قم 
۷-مرآة العقول, علآمة مجلسىء متوفای ۱۱۱۰ ه. جاب 
ا ۱۳۹۸ ه. تهران. 
۸-مستدرک حاکم. متوقای ۴۰۵ ه. جاب ۱۳۲۴ ھ. 
حیدرآباد دكن. 
٩-مستدرك‏ وسائل:میززاحسین‌نوری» متوقاى ۱۳۲۰ ه. 
جاب ۱۴۰۷ ه. قم. 
۰- مسند احد حنبل:متوفای ۲۴۱ ه. جاب ۱۳۱۳ ھ. 
قاهره. 


۱-مسند الامام الرضا لا شيخ عزيزالله عطاردی 
| معاصر_جاب ۱۴۰۶ ه. مشهد مقدّس. 


۲-مصق القال, شيخ آغابزرگ تهرانی» متوقاى ۱۳۸۹ ه. 
جاب ۱۳۷۸ ه. تهران. 

۳-الصّف. ابن ابی شییه متوقّاى ۲۳۵ «. جاب 
۳ ھ. بمبئى. هند. 

۴ معا العیا. ابن شهر آشوب. متوقاى ۸۵۸۸. جاب 


۸۰ ه. تجف اشرف. 


۵ -معانی الأخبار. شيخ صدوق» متوقاى ۳۸۱ ه. جاب 
۶۱ ش. قم. 

۶-معجم الادباء. یاقوت حموى. متوقّای ۶۲۶ ه. جاب 
۵ . قاهره. 

۷-معجم البلدان, ياقوت حموی» متوفّای ۶۲۶ ه. جاب 
۹ ه. بیروت. 

۸-معجم رجال الحديث. حاج سید ابوالقاسم خوئی» 
متوقّاى ۱۴۱۳ ه. جاب ۱۳۹۸ ه. بیروت. 

۹ معجم المؤلفين. عمر رضا کخاله متوفّای . ه. 
۷۶ «. دمشق. 

۰ -مقاتل لطالبت ولج (صفهانی - قرن چهارم - 
جاب سنگی. 

۱ مكارم الاسار میرزا جمد على حبیب آبادی» 
متوفّای ۱۳۹۶ ه. جاب ۱۳۹۶ ه. اصفهان. 


۲ -منتخب الثره حاج شيخ لطف الله صافی» جاب قم. 

۳ منتخب الأنوار المضيئه. سيد على نیلی نجفی, 
متوقاى ۷۹۰م. جاب ۱۴۰۱ ه. قم. 

۷۴ ب كفاية المهتدى. احتمالاً از میرلوحی -فرن  -۱۲‏ 
نسخة کتابخانة الهيّات مشهد مخطوط - 

۵ منتهى الأمال. حاج شيخ عباس قمی, متوفّای 
۹ ھ. جاب ۱۳۷۹ ھ. تهران. 


۶ -میزان الاعتدال, ذهبی. متوفّای ۷۴۸ ه. جاب بیرو: 
۷ . التجوم‌الراهره» تفری‌بردی متوفّای ۸۷۴ ه. جاب 
قاهره. 
۰۸ - نسخه‌های خطی, كتابخانة مرکزی دانشگاه تهران؛ 
| دفتر پنجم افشار و دانش‌پژوه جاب ۱۳۴۶ ش . تهران, 
٩‏ نظريّة الامامه. دکتر احمد محمود صبحی -معاصر- 
جاب بیروت. 
۰ نورالتقلین عبدالعلی حویزی متوّای ۱۱۱۲ ھ. 
| جاب ۱۳۸۳ «. قم. 
۱-ور یزدان. علی اکبرآمهدی پور جاب ۱۴۱۴ ه. قم 
۲-نهج البلاغه. سیّد رضي) تحقیق صبحی صالح. 
ابور شهر فیروزه فریدون گرایلی جاب ۱۳۹۸ 


١١‏ -هديّة العارفين. اسماعیل باشا بغدادی, متوقاى 
| ۱۲۴۸ ه. جاب ۱۳۸۷ ه. تهران. 
۵ - وسائل الشّيعه. شيخ حر عاملى؛ متوّای ۱۱۱۴ «. 
| جاب ۳۰ جلدی قم. 
۶ - اليقين. سيّد ابن طاوس» متوفّای ۶۶۴ ه. جاب 
۰ م. بیروت. 
۷ -ینابیع الوده. سلیمان بن ابراهیم قندوزی حنفی؛ 


متوقّای ۱۲۹۴ ه. جاب هشتم ۱۳۸۵ ھ. قم. 
يوسف زهراء علیاکبر مهدی‌پون جاب ۱۳۷۲ ش. فم. 


فهرست احادیث 


الأئمّة انا عشر 
الأئمّة بعدى عدد نقباء بنى اسرائیل 
]| ابشری يا فاطمة فاك اوّل 
اذا قام القائم بنی فى ظهر الکوفة 
| اذاقام القائم حكم 
| اذا قام قائمنا اشرقت الأرض 
اذاكثرت الغواية 
| استعيذوا با لله من شر الفلا 
الى يوم الوقت المعلوم 
ان الامام و الحجّة بعدی ابت 
| ان القائم مما منصور بالوٌعب 
انّ القائم يملك ثلاثمائة 
]| ان القائم ينادى باسمه 
| أن من بعد الحسن ابنه القائم 
انا اولى بالمؤمنين من انفسهم 
انا بقيّة الله و حبّته 
انا و الحسن و الحسين و الأئمّة 
انت يا على اوّلهم 


نتظار الفرج من اعظم الفرج 
الهم و سيّدهم على بن ابی طالب 
ای والذى بعثنى بالتّبوّة 
التاسع من ولد ابنى الحسين 
حفظ الّسان و لزوم البيت 
"| الحمد لله اذى لم يخرجنى من انیا 
۳ خروج القلائة: الخراسانى 


|| الشابع من ولد ابنى محمّد 


السَلام علیک با بقيّة الله 
| عشر قبل السّاعة لاب منهأ 
0 فواش انما نمکت 
فى زمن کل واحد منهم شمان 
ا قد وضع بنو اميّة و بتو العبّاس 
قد ولد ولن الله و حجّته على عباده 
کذب الموقتون. ما وقّتنا فیما مضی 
کذب الوئّاتون 
لادین لمن لاورع له 
لایعلم ذلك الا الله 
لأنّ له غيبة تكثر أيّامها 
لاه يقوم بعد موت ذکره 


لما خلق الله الدّنيا 


| مامن معجزة من معجزات الأنبياء 


المفقودون عن فرشهم 
من ابنة أبن قیصر 
هذه نسخة اللّوح الذى اهداء 


هم خلفائى يا جابر 

هو سمئ رسول الله وكنيّه 

ا واه اذا خرج يجتمع عليه 

والله اى لأعرف جميع من يبايعه 
يا ابا خالد ان اهل زمان غيبتة 
يا ابراهيم لاتهرب فان الله 

يا حسن انمًا مثله مثل السَاعةٍ 


